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 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 

 

 

 

قرآن عظیم ألشأن  و خاصتاً  تعقل، تفکر،      تلاوت و آموزش 

تهذیب نفس،        ، عمل  حسنه  و صالح  به آن؛  باعث  تدبرّ

         و سعادت تربیت معنوی، تقویت ایمان، انوار الهی ،

.  میگردددنیا  و آخرت  در متقیان    اریگرست  

«سعیدی » برهان الدین   
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چیست؟ تجَْوید  
 

،  تحسین » بمعنی   در لغت؛ « فن ترتیل»  یعنی  تجَْویدعلم 

است «  نیکو گردانیدنیا   ونیک ساختن   

مستحق حروف  و  رعایت حقاز   که  علمیست  اصطلاح در و

أداء کردن هر حرف  درست  یح وحصو هدف آن    بحث میکند 

و   قواعداز مخرج  با  رعایت  آداب  و صفات آن  به اساس    

  « آهسته گىو با  تامّلبا دقت، با »   ترتیلبشکل  و  ضوابط 

.میباشد  
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«الف » صفحه   

Gewidmet an meinen Vater 
 

In Namen Gottes, das Allerbarmers, des 

Allbarmherzigen. 
 

Diese Abhandlung " Tajwíd Qura´n Karím", ist ein Regelwerk 

für die korrekte Aussprache der Buchstaben mit all ihren 

Eigenschaften und die Anwendung der verschiedenen 

Rezitationen. Wenn Sie den Koran rezitieren, bedeutet dies, 

jedem Buchstaben des Korans seine Rechte und Eigenschaften 

zuzuweisen und die Regeln zu beachten, die für diese 

Buchstaben in verschiedenen Situationen gelten. Wir tun dies, 

indem wir die Merkmale jedes Buchstaben beachten, die 

manchmal bei ihnen vorhanden sind und zu anderen Zeiten 

nicht. 

Dieses Buch " Tajwíd Qura´n Karím" Widme ich der reinen 

Seele meines verstorbenen Vaters  

 

Maulana Dr. Mohammad Said "Said Afghani"  
der Lehrer, Professor, Forscher, Schriftsteller, Jurist und 

Kämpfer für den Frieden und die Freiheit war. Er forderte die 

Menschen zur Gewaltlosigkeit, Güte und Glück auf und  schrieb 

37 Bücher und mehr als 0200 Titel über Frieden, Freiheit und 

Demokratie, sowie literarische, soziale und politische Themen. 

Dr. Said Afghani ist am 25. Februar 1985, im Alter von 63 

Jahren, in Kabul Afghanistan gestorben. 

Möge der stetig schenkende und Barmherzige subhana wa ta 

alla meinen Vater Dr. Said Afghani, mit seiner Barmherzigkeit 

überschütten und ihm den schönsten Platz im Paradies (Fridaus) 

geben. 

Amen, der Allmächtige 

Burhanoddin "Saidi" 

b-saidi@gmx.de 

Februar  2021 - Garmany 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

اءـدـاهـ  
ت     وفا ردگسال  سی و ششمینبمناسبت  ؛ راقرآن کریم تجَْوید ۀ رسال

گوارمپدر بزر  

                    «  نيسعید افغا» سعید  محمد دوکتور مولانا  مرحوم
    ،آرامش و  صلح  مبارز راه و نویسنده، حقوق دان محقق، استاد،  مدرس،

.مینمایم؛  اهداء  بشریـت سعادت و و خیـر  عدم تشدد  

دارالعلوم عربی کابل ،  به  مـولوی سعید افغاني  بعد از فراغت از مدرسه عالی 

درسه صفت استاد درهـمان مدرسه مقررشد و متعاقباً  به صفت مدیر و مدرس م

                                    . گردیدموظف  ننگرهار  ولایت  نجم المدارس

 ده سال  بعد از گذشتهجري شمسي  ، «  ۹۹۹۱» در سال  ي سعید افغانمولوی 

تفسیر لیسه عالی   معلم صفت ؛ به  نجم المدارسمـدرسه در  و مدرسی  مدیریت 

 مشهور  پوهنتون  به  تحصیلات عالی  جهت و بعداً   شد تبدیل  شهرکابل  حبیبه 

مصر اعزام  شد  که  در   کشورعربی  «شریف  الازهرة جامع »   جهان  اسلامی

 وطن  و به موفقانه بدست آورد   را  خویش  یدوکتورا«  ش  هـ ۹۹۰۱ » سال 

                                                                                        .گشت باز

ی خویش؛ گدینی ، اجتماعی  و فرهند افغاني  درجمع خدمات ارزشمند مولانا سعی

به را  و مضمون  مقاله  «دوهزار عنوان » و جلد کتاب « و هفت سی »بیشتر از 

نوشته  اجتماعیات و تصوف، فلسفه   در بخش‎‎‎  « عربیو پشتو، دری» :زبانهای

                                                         .و به جامعه  تقدیم  کرده است 

 ۰۳ »  مطابق  « ش  ـه۹۹۳۹  سال  حوت  هفت » ریخأبتمولانا  سعید افغانی  

 را  اجله داعی  ،سالگی«  ۳۹»  و سه عمر شصت به  « م۹۱۹۱سال  ی فبرور

                                   .               پیوست  جاودانی بعالم گفت و لبیک

با   « يشمس يهجر۹۹۳۹فبروری   هشت » جنازه مولانا سعید افغاني  بتاریخ 

حکومت، مخلصین،  علما ، روحانیون، دانشمندان،  بزرگان »اشتراک صدها  تن 

مسجد جامع  پل خشتی  در جنازهنمازبعد از اداء   «و اقارب  شاگردان ، دوستان 

      .                              خاک سپرده  شد شهرکابل، در شهدای صالحین  به 

 خویش، مرحمت   و  م   تا  با  لطفاستدعا  دار  تعالیو  الله  سبحانه   رگاهبا از

.            فرمایند  با  جنت فردوس عنایت  توام  بی پایان شان رحمتای بـرای  

نآمین یا رب العالمی  

  « يسعید» برهـان الدین               

یلادیم ۰۲۰۹  فبروری     
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یق ــ  تعجیل تبیین ــ  تحسین ــ توقیر ــ  ترعید ــ  ترقــ 

 عضیع ــ تطویل ــ تمیز ــ تنفیش ــ تعویق ــ تطنین ــ  ته

   ــ  رخوت رعایت حق ــ     رکزه  ــ  حروف تهجی  ــ 

لحن جلی  لحن ــ  ــ قصر وثبه ــ ــ  ـ صفیر   شدت ــ ــ  

.« همس ــ  لحن خفی ــ  مستحق حروف ــ همهمه    ــ  

۹۲ 

« ۱۹ ــ ۱۱»  ..................................   عمده های منابع  و مأخذ   ۹۹ 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

مٶلف ۀمقدم  

« گردانیدننیکویا  وساختن  ، نیکتحسین »بمعنی  لغتدر؛ «فن ترتیل» یعنی  تجَْویدعلم 

و هدف آن  بحث میکندمستحق حروف  و  رعایت حقاز  که علمیست اصطلاح در واست 

به اساس آداب و صفات آن    رعایتاز مخرج  با  داء کردن هر حرفأ درست  و یح حص 

.میباشد « آهسته گىبا و  تامّلبا  دقت،با  » ترتیلبشکل  و   ضوابطو  قواعد   

حسنه   و عمل خاصتاً  تعقل،   تفکر،  تدبرّ و قرآن عظیم ألشان  تلاوت  و  آموزش چون 

و  سعادت ،معنوی، تقویت ایمان،  انوار الهی  تربیتباعث  تهذیب نفس، ؛ آن به صالح و

.  میگرددو آخرت در  متقیان   دنیا اری گرست  

برایم  صحت ،   ،و مرحمت خویش   زارم  که  با لطفگرا شکر  و تعالی   سبحانهالله بناً  

؛ چندین جلد تجَْوید علمبخاطر آموزش قرآن کریم و  تاعنایت فرمودند و توفیق عمر طول

آموزش روخوانی »دروس انترنیتی همچنان و مطالعه نمایمرا« قران کریم  تجَْوید» کتب  

.  یرمگفرا   تجوید  ان علمگاستادان و بزراز  را  «قرآن کریم     

داکتر  وارم گبرادر بزرملاقات  به « یلادیم ۰۲۹۱  »تابستان  سال  : قابل تذکر است که

و مجرب   متخصصداکتر  یک اینکه برعلاوهموصوف .  رفتم « سعیدی» مصباح الدین 

و   فهم«   غیره علوم  دینی و یثکتاب الله ، احاد»  در رابطه  به ؛ است  داخله  امراض 

                                                                                 .دانش  فرزانه  دارد

 توضیحات برایم  ،وعلم تجوید ات علوم دینیموضوع بعضی پیرامون نمودند لطفایشان 

 بن عمر عبداللهحدیث  با  و استناد  شان  بنابر تشویق همچنان و  فرمودند   ارائه عالمانه

   : میفرماید وَ آلِهِ وَ سَلَّم  صَلىّ اللهُ عَلیَ۟هِ   اسلاموار گبزرپیامبر  که  « رضی الله عنهما »

ثوُا عَنْ بنَيِ»  دیگران ابلاغ  دین را به  سوی من پیام  از » :  «  بلَِّغوُا عَنيِّ وَلوَْ آیةًَ وَحَدِّ

                                       .  « باشد  قرآن کریم   از  آیه حتی اگر یک  ، کنید  و نقل

کردم   نیت  ، و تعالی  سبحانه رضامندی الله برای خاص ؛  نیت خلوص واخلاصمندی با 

 در قالبآن   ثمره اینک   که  . آغاز  نمایمو دوامدار را ا بالای یادداشتهایم ، کار مجدد ت 

. ه استیافت  ارشگن و  تحقیق ، تتبع«   کریم  قرآن تجوید   »بنام   رساله  کوچک  یک   

 خواهشمندم، معظم  علمایو  تجَْویداز تمام استادان  محترم علم باعرض ادب و احترام ؛ 

و از جانب هم   نو سفرم ؛ این علم  در که  من را   اری خویشگوبزر با تا  لطف نموده   

مبارک شان صمیمانه از حضورهمچنان ودهند  قراربخشش وعفو  مورد، یردارمفقدانش  

سازنده  نظریات با را رساله  و نقایص این   کمبودی  مایندفر مهربانی   تا  مینمایمتقاضا 

. شود فته گرمدنظر  در چاپ بعدی تا  ،د نعالمانه  خویش  برایم  ارسال نمایو  
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علمای معظم ، استادان محترم و  و رهنمایی های که از مساعدتها خاطر نشان سازم  باید 

                                                           : هریک و دوستان عزیزواران  گبزر

استاد  محترم  ، کابل ئیس سابق پوهنتون ر  «عنایت»  پوهاند  داکتر طاهر محترم استاد 

 ،رهارگنن پوهنتون  شرعیات   پوهنځی  ئیسر«    منیت »  الحی اسراردوکتور   پوهاند

داکتر سیداحمد ، محترم استاد پوهاند «سعیدی» کتر صلاح الدین دا محترمبزرگوارم برادر

 «ادیب » استاد غلام ربانی ، محترم رهارگننپوهنتون  شرعیاتاستاد پوهنځی « فاطمي» 

نعمت الله  ،  محترم استاد « سعیدی» محترم  داکتر مصباح الدین   ،تابش  نتونهوپاستاد 

انجینر   الحاج محترم ،« صاحبی  »نصرت الله قاری  استاد محترم ،« کامه وال » جلیلی  

 ،«  انوری» محمد عمر محترم ، «شمس  » معراج الدین محترم   ،«  سعیدی» رفیع الدین 

جوبه مح محترمه، «  سعیدی» ذکیه لامیه  ، محترمه«  نوس » الحاج عبدالحنان محترم 

 «سعیدی» یمامحترم  و«  حسینی» فرشته ، محترمه «سعیدی »احمد ، محترم «احمدی» 

.و قدردانی مینمایم  سپاس   

جر ا  شانایبرای لطف و محبت خویش   تا با دارم   استدعامتعال  ایزد  اهگاز بار همچنان

  .فرمایند، عنایت  دارین و خیرو برکت حسناتتوام با  جزیل 

                                                                                          ! رب العالمین یا 

     !  است عامه اهی گرسانیدن  پیام  بخاطر او آموزش من  نیت و اراده   تو میدانی که

و  عـدل   ،اخلاص  محـبت، ایمانداری،  ، صداقت خویش؛ محبت و لطف  با   ! یا الله پـس

.  ردانبگ  خـاصه ام را   انصاف  

                                                                                   ! الله سبحانه و تعالی یا

                                                    .استی عیب بزرگ که جهالت و نادان تـو میدانی

 ا نورو ب  و جـفا صاف  جهل یرگیهایت را از   دلـم  تا  دارماستدعا   از تو  ! رب یا پـس

.     ساز  درخـشان وعلمـت زنـده   

                                                                                              ! مقدس ذات یا

                               .                      است یاکبـلای خـطر ن  تـو میدانی که گمـراهی

  مراط المستقیص مرا به تا  التمـاس دارم مقدستگاه دربا خلوص نیت از  ! نارحمیا  پـس

. فرما  ، هدایت و رهنمائییت استبشر  فلاح سعاد ت و، ان انعـام شدگ صالحین،  راه که 

                                   

یارب العالمین  امین          

« سعیدی» برهان الدین          
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«منیت » پوهاند دوکتور اسرار الحی   

 

 تقـریظ

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

من فوق سماواته ، القائل فی  کتابه ، واثنی علیهم  من عباده حملهّ  اصطفیالذی  الحمد الله

:  هکتاب   

ِ  إنَِّ الَّذِینَ یتَلْوُنَ  لَاةَ   كِتاَبَ اللَّّ ا   وَأقَاَمُوا الصَّ ا وَعَلَانِیةًَ یرَْجُونَ  وَأنَْفقَوُا مِمَّ رَزَقْناَهُمْ سِرًّ

﴾ ۰۱سوره فاطر ایه  ﴿  نْ تبَوُرَ تِجَارَةً لَ   

کافهّ ، و وضع  و سام مصطفی الذی کان خیر معلم للناس والصلاهّ  والسلام علی الحبیب ال

:اما بعد . الشرف علی صدر کل من  شغل بالقرآن  تعلما و تعلیما   

 ترعنوان لاندې«  د  قرآن کریم تجوی»   صیب رساله «  سعیدي » محترم  برهان الدین د 

 مفیده او ګټورهیوه   قرآن کریم  زده کړیالانو او لوستونکیو لپاره د  ولوستله ، لینکه مې

ند موضوع  اړو ګرافونو او د چېشوي ده، مهمو موضوعاتو ته په کې  بیان  ، اله  دهرس

.ده  ور په برخه  کړې ښکلا  تصویرنو یی  لیکنې  ته ځانګړي  

، خپرونو د لازیاتو علمي بی سارې مینه بولم، اوهڅه له دیني علومو سره دازه د لیکوال 

.لیکنو او دیني  خدمتونو سپارښتنه  ورته  کوم   

.من  شي برخڅخه   اجر او ثواب  له کې  به یې او آخرت  په دنیا   ، چې هیله ده  

 

 درنښت

«منیت » پوهاند دوکتور اسرارالحی   

 د ننګرهار پوهنتون شرعیاتو پوهنځي  رئیس

 

 

 

 

« ۹» صفحه   

(c) ketabton.com: The Digital Library



  

  « فاطمي » داکتر سیداحمد   استاد پوهاند  

 

 تقـریظ 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

و صحبه اجمعین   و علی اله ه محمد والصلاة والسلام علی خیر خلق  لمینالحمد لله رب العا

:اما بعد   

عنوان « کریم  تجوید قرآن» د  ب ؛ صی«  سعیدي» رم برهان الدین محت  چېکومه لیکنه 

خه  تر پایه ولوستله زه  د نوموړي آثر په اړه ل  څما  د پې ې کړې، ذکر شوي لیکنه لاند

:ډول څرګندوم   خپل  نظر په لاندې  

هغه   د تجوید علم   دغه رساله کې ب ؛  پخپله صی«  سعیدي » حترم  برهان الدین ـ مـ۹

چې د  قرآنکریم  چی هر مسلمان  لپاره  ضرور دي آحکام ځای په ځای  کړي دي اړین 

.نوموړي احکام  مراعات کړي  تلاوت کې  

فهمه    په  ډیره ساده  او عام  قیمتي علمي  رساله  خپله  دغهب؛ صی سعیديمحترم ــ ۰

، همدارنګه شيکولای سانه استفاده ډیره آه لیکلې چې هر لوستونکي ورڅخه په ژبدري 

ه جدولونه او شکلونه جالب او سادی  ډیر اتو د لازیاتی روښانتیا په منظورید  موضوع 

.ره اسانه هر لوستونکی  ورڅخه لویه علمي  ګټه اوچتولای شي جوړکړي دي چې په ډې  

تجوید علم  د معتمدو د  ډیری علمي امانتداری  په  په لیکنه کېب؛ صی ــ قدرمن سعیدي۹

د   ر لیکنهدیني علمي آث  هیواد نه بهر کی  د درسی  قیمتي مراجعو او مآخذونو څخه له 

دریغه  دین ، هیواد او هیوادوالو سره بې ب ؛ چی محترم سعیدی صی کوییدی څرګندویي 

.مینه لري    

وایم او   د دی علمي  بریا مبارکې  ب ؛ تهصی« سعیدي» ای کی محترم  برهان الدین په پ

.ژوند هیله  لرم   عمر او خوش  د اوږده ورته  د الله عزوجل څخه   

 

«فاطمي » سیداحمد پوهاند داکتر   

استاد رهار پوهنتون ،  د شرعیاتو پوهنځي د ننګ  

ننګرهار ــ   ۹۹۱۱ـــ۱ـــ۰  
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«عنایت » داکتر محمد طاهر  پوهنوال   

 

 سپارښت لیک

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

  ځانګړایکوم  علومو او په  ځانګړي توګه د تجوید  په علم  کې  دینيه لدې  چې  په سر

او د محترم  ورور سعیدي صیب غوښتنې  و  ذبي ، محبت، ج لرم ؛ خو دیني  مهارت  نه

 .هڅولم چې د نوموړي  د دې سترې کړنې  قدرداني  وکړم

 ده ، او دا چاره  یوازي  له علماوو  پورې د  قرآن کریم سمه  لوستنه د هر مسلمان دند ه 

ه  ګتو سره  محترم  سعیدي صیب هم  پ ده ځانګړی  شوی ، فکر کوم  همدې اصل  ته نه 

 .                                  له  قرآن کریم  او قرآني علومو سره  د محبت په اساس  د ا لیکنه  تر سره کړی ده 

ه  تري نوموړی دا  لیکنه یو مثبت او ګټور ګام  بولم  او هیله  کوم  چې هیواد وال  بزه د 

ترم سعیدي صیب  او سمهال  د جرمني  هیواد  استوګن  دی  ګټه پورته  کړي ، دا  چې مح

نوموړي  طمعه  لرم   چې  جرمني  او نورو  ژبو ته  به یې  هم  وژباړي؛  تر څو ډیر  له  

                  .                                                              خلک  ترې  استفاده  وکړي  او نوموړې یې  د ثواب  مستحق  شي 

له  نوموړي غوښتنه  کوم چې  په  دینې علومو کې لا نور پر مختګ وکړي او په پای کې 

،  مويوګړو او علمي  مؤسسو ونه سپ  د اصلي  ټاټوبي له مرستې خپلی علمي  او مادي 

 !په هیله  پر مختګ  د لازیات

 

«عنایت » داکتر محمد طاهر  پوهنوال   

رئیس پوهنتون پخوانېاو د ننګرهار   د کابل   

کالیلادی م ۰۲۰۲میاشت ، د   د دسمبر   
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«ادیب » استاد غلام ربانی   

 تقـریظ

 بسم الله الرحمن الرحیم

آفرین حکیم و سخن بر زبانــ       بنام  خداوند جان  آفرین  

  لستانگدر   و بیان و هنر ، نطق  آفرید ، با علم   اشرف مخلوقات را  خداوند جل جلاله انسان 

مزین ساخته ،  حفاظ   دلنشین  به  اصوات را   قرآن تجوید آراسته ساخت اعجاز   یبایز

ی  رویدهگیروح، متکلام او را معطوف  انگوش فرا دهنده گ همهقلوب انس و جن، ملک و

. خود ساخت   

محفوظ  دیگر  یک  به معانی   شدن تجوید  از خلط  به  اسلوب   را  کریم قرآن   اندنخو

.فهمی در امان بمانند  و غلط  راهی گمهداشت تا امت از گن  

 نخستین  مهمی را که به زیاد  که موضوع «سعیدی» برهان الدین  محترماز جهان سپاس

، انتخاب نموده است بخصوص ردگیمی و همه مردم  ارتباط   و خانواده ها کودکان  هتربی

 سالم ،  تربیه نیک  عقیده دین است  البته  اساسبه  ذاریگحقیقت خدمتوید درانتخاب تج

المنفعه ،  خدمات عام تا به چنین  میسازد وادار  فامیلی ، برداشت سالم  از دین انسان را 

.دست بکار شود  جاودانه  جاریه  و عمل  صدقه  

قلم اش  مینمایم ؛ خداوند جل جلاله  بیت را هدیه  سعیدی صاحب این  خدمت   البته من به پاس

.هدارد گن در خدمت جامعه   را  

کرد  ینتنگنور قرآن ر  خجسته توئی  

ینت کردگجهان سن  و سطح  وقار داد  

کرد  بیدارت  ود رفتهخز غفلتی   

ینت کرددبر   اهیگاین بس است ا  

«ادیب »   

به   را این کتاب پرُ محتوا   و مکاتب میخواهم  مدارس دینی ردان گو شا از استادان   من

.قرار دهندمورد استفاده  نموده ، درسی شامل  جمله کتاب هایو درریسته گنقدر ی دیده  

«ادیب » استاد غلام ربانی   

و انکشاف دهات وزارت احیاء  مشاور حقوقی   

در پوهنتون تابش و استاد   

کابل  ــ  ۰۲۰۲نوامبر  ۰۰  
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« صاحبي » نصرت الله قاری   استاد     

ریظــتق  
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

و السلام على المبعوث   والصلاة مزیده، نعمه و یكافي  ، حمداً یوافیالحمد لله رب العالمین

: ، أما بعد محمّد و على آله و صحبه أجمعین رحمة للعالمین سیدنا    

برمبنای آن   برنامه و قانون زندگی بشر فرستاد تا را منحیث یگانه  الله متعال قرآن کریم 

نایل آیند  به سعادت دارین   ای آن و در سایه امورات حیات و زندگی شان را سامان دهند 

او  تبع  و به «  صلی الله علیه و سلم  » پیامبر   آن «  و معنوی لفظی »  و بخاطر تبیین 

 مسلمانان  و از همان آغاز نزول مورد توجهگردانید،   و آگاه را موظف دانشمندان ربانی 

.قرار گرفت  

در   که  هستیم  قرآنی  ای ویژه  تدوین علومی شاهد  ما   علوم اسلامی  تاریخ  در امتداد 

هم   میان یکی از آن  و ایجاد شده اند،   تدوین کتاب الله   راستای تفسیر، تفهیم و تبیین

.باشد  می  قرآن کریم  خواندن   تلاوت و درست دار تصحیح  عهده که   بوده  علم تجوید  

 درست چنان  را کریم   قرآن  توانیم  می این علم است که   و ضوابط  بنابر رعایت قواعد 

در   را معنا  تلاوت حسن  حسن چه  تلاوت کنیم؛ « مبین  به زبان عربی»  شده  که نازل 

 می و مطلوب   بوده  فرض  قرآن  و صحیح  روست که تلاوت درست  بر دارد، از همین

.شود  جلوگیری گردد   معنوی می لفظی که منجر به خطاهای  خطاهای تا از ایجاد باشد؛   

!ای گرامی  خواننده   

از  « تصحیح تلاوت »  روی شماست نیز در راستای همین هدف عالی   صفحاتی که پیش

 ترینمهم ای بردارنده در ، که  است  شده فراهم  «  سعیدی »  جانب محترم برهان الدین

 لازم خوانان   ویژه قرآن  به  مومنان  برای کلیه  بوده که رعایت آن  تجوید  قواعدی علم 

.میباشد  می و ضروری    

ترین   ساده و در قالب  فهم    کتاب را عام موضوعات   «سعیدی  » برهان الدین   محترم

.کرده است و نوشته  ترتیب ، آوری  جمع «  نوآموز»  مبتدی  درخور فهمعبارات   

بپذیرد  « ج »  در راستای خدمت کتاب خدا و مبارک شان را   میمون الله متعال این تلاش

.گرداند اش را عام  و نفع   

                                                                            « صاحبي» نصرت الله قاری 

کابل محصل پوهنځی شرعیات ، پوهنتون   

هجري شمسي  ــ  کابل    ۹۹۱۱ـ  ۱ـ   ۱   
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اول فصل  

؟چیست تجَْوید  

« نیکو گردانیدنیا  ونیک ساختن ،تحسین» بمعنی  لغتدر؛ «فن ترتیل» یعنی  تجَْویدعلم 

و هدف آن   بحث میکندمستحق حروف  و رعایت حقاز  که علمیست اصطلاح در واست 

به اساس أداء کردن هر حرف از مخرج  با  رعایت  آداب  و صفات آن   درست  یح وحص

             .میباشد  « آهسته گىو با   تامّلدقت،  با با »  ترتیلبشکل  و ضوابط  و   قواعد

بوده و بخاطر  خاصی   عمل الو دستور قواعد  ،  ظوابطعلمیست که دارای : تجَْوید علمــ 

. استفاده میشود ؛ از آنقرآن کریم خواندن صحیح  کردن و تکمیل، ونیکو کردنتحسین    

 بشکلرا  لشان أعظیم  قرآن تا میگردد باعث علم تجوید ؛ کردن رعایت : داد که باید تذکر

 صلی  » محمداسلام  بزرگوارپیامبر بر تعالی ، و سبحانه اللها از طرف كه همانگونهدرست  

.وت کردتلا میتوان  شده است،   نازل  « وسلم  وآله  علیه  الله     

                                .است ،لشانأعظیم حروف و كلمات قرآن : تجَْویدــ موضوع علم 

 قرآن و تلفظ ،   ءدر ادا زبان از خطا  تصحیح حروف و نگهدارى  : تجَْویدــ غرض علم 

  .است مجید 

كریم  طبق  قواعد  خواندن  قرآن   »  عمل  كردن  به  قواعد  تجوید : تجَْوید  حكم علمــ 

.  فرض عین است سلمان هر م بر«   تجوید  

                                                                                 : تجَْویداهمیت علم ــ 

 علیه  الله  صلی  » اسلامبزرگوار  پیامبر ومیباشد   و معنى  شامل لفظ ن  عظیم الشأقرآن 

و طریقه   فظصحابه کرام اموختاند ، ل را به  همانطور که معناى قرآن کریم «  وسلم  وآله 

  الله  صلی » تعلیمات پیامبر  طبق  را  مجید قرآن  تا   لازم است ، پس آن را نیز اموختاند

                                             . تلاوت کردآن  را  اموخت و « وسلم  وآله  علیه

که علم تجوید را  تدوین ، تصنیف و تنصیف   کسی  اولین :  که  همچنان باید اضافه کرد

  خاقاني  بغدادي مقري میباشد بن  بن عبیداّللّ بن یحیي   شیخ ابو مزاحم موسي:  کرده  

          .چشم از جهان بست« هجري قمري   503»  که درسال 

                             :           تقسیم شده است«   عملیو نظری  » به دو بخش تجَْوید

 خواندن  صحیح برای  است که و ضوابطی قواعد مجموعه رت از عبا: نظری تجَْویدــ  ۹

صفات   ، حروف مخارج   » : بطورمثال . استتنظیم  شده ریم ، ک حروف و کلمات قرآن 

.«... غیره  و قصر و  مدّ   ، ادغام تفخیم ،  ،  حروف  

« ۹» صفحه    
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بر  است که   «  قرآن کریم  و هنر تلاوت  فن»   چگونگی عبارت  از   : عملی دتجَْویــ ۰

  .میباشد  و استماع اداء  بر  مبتنی،  عربیزبان  تلفظ   اساس

 

؟ستیچترتیل   

یا  و خواندنو در اصطلاح   ساختن است  «  و مرتب منظم »  معنى در لغت به  :  ترتیل

تدبرّ در معانی   ، حروف  م  و اداء  صحیحنظم  لازو  قواعد  با کریم  قرآن آیات  تلاوت 

.   طوریکه  رب العالمین  به  آن  امر فرموده است . است  و معرفت حقوق   

   

                                                                            وَرَتِّلِ الْقرُْآنَ ترَْتیِلًا 

. بخوانتامّل دقت و را با  قرآنو  

« 4 سورۀ المزمل ، آیۀ»   

 ؛ومرتبی ، منظم یجتدربشکل «  ترتیل» در قالب قرآن عظیم الشأن،   :قابل تذکراست که

حضرت اسلام  بزرگوار و  حرف  به  حرف  و  کلمه  به  کلمه،  بالای  پیامبر به  آیه آیه 

 تدریج به رسالت،   سال «   ۰۹ »  در طی«   وسلم   آله و  علیه  الله  صلی» محمد  مصطفی 

          . صحابه کرام،  آموختانده است و طریقه  به   به همان شکلو ایشان   شده نازل  

 خوانده  شودآهسته ، آهسته شکل   به، عظیم الشأنقران یعنی : «حقوق معرفت » ترتیل 

، حرف حق  یک  تا است  خواندن  حروف آن ؛منزل  به  منزل از شکل آهسته و و هدف 

، گردیحرف  رج مخ مخرج  یک حرف به   :گردیبه عبارت  یا  و حرف  نرود  گردی به  

                                                                                           .  نشود  خلط

کوشش   یشکل  بهباید ؛ هم  جدا کنیدا هم چسپیده را ازبی میخواهید  خرمازمانیکه یعنی 

           . نماندو نچسپدگرخرمای دیخرما در یکچربی ، خرما وقت جدا  کردندر تا شود

« ۰» :و غیرسرعت به چهار قسم است سرعت از نگاه تلاوت مراتب  
 

در اصطلاح  تجوید ، تلاوت ومیباشد   و مرتب کردن  به معنی منظم در لغت : ــ  ترتیل۹ 

.گویند با تدبرّ در معانی آیات آن ؛  را ترتیل  اطمینان ، همراه   نمودن  قرآن کریم با   

  

تجوید ، تلاوت  نمودن   و در اصطلاح نمودن   ءرا ادا  در لغت حق  چیزی:  ــ تحقیق۰ 

در حال تعلیم  و تعلمّ  روش  برای کسانیکه   که این آرامش کامل میباشد   قرآن کریم  با 

  .میباشند، روش مناسبی استقرآن عظیم الشأن 
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تجوید، به معنای تلاوت  نمودن  و در اصطلاح در لغت سرازیر شدن را گویند :ــ  تحدیر۹

   .تجوید و قواعد  رعایت احکام  قرآن کریم با سرعت زیاد همراه  با 

تجربة کافی ندارند، مناسب نمی   در قرائت قرآن کریم  برای کسانیکه  که این روشالبته 

.ساخت  خواهند  ضایع کلمات و حروف را   زیرا با این روش باشد؛    

 

 ، تلاوت تجوید  و در اصطلاح  و چرخانیدن را  گویند کردن   دوره  لغتدر  : ــ  تدویر۰

.  قرآن کریم، با سرعت  متوسط  آمده است نمودن    

قواعد  احکام  و   ترتیل  و تحدیر، همراه  با  رعایت خواندن  قرآن کریم  در میان  یعنی 

.تجوید  

 

 روش  بهترین  عنوان به   ترتیل  را  قرائت؛  در میان  چهار قسم  تجَْوید علماء  : تذکر

.است شده   نازل ترتیل  با    کریم قرآن  ،زیرا   نموده اند، تلاوت انتخاب    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

      .«صاحبی » نصرت الله قاری   استاد محترم: ۀنوشت، « ۹۱» صفحه  ،« حق تلاوت » کتاب ــ  ۹

                                    

« ۹۲»  صفحه   
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دوم فصل  
 

  ی زبان عربالفبای 

 

 حروف  معینّي و از  تعداد بوده  خاص «  تلفظّي و  اسم   شكل، »  از  مرکب؛ هر زبان

«  یاء  تا  الف»  را از  حروف مجموع   تجوید علم  اصطلاحدر. شده است تشكیل   ،الفبا

«  ۰۹ »  عربیزبان   در الفبا   حروف  این تعداد  که یاد میکنند «  حروف تهجی» بنام  

   .حرف  است 

 راء  ــ   ذال  ــ    دال ــ    خا    ــ حا ــ     جیمــ    ثا  ــ    تاــ     با  ــ    الف » 

غین  ــ  عین  ــ    ظاــ   طا     ــ  ضادــ    صاد ــ    شین  ــ   سین  ــ  زاء   ــ     

    .« یا  ــ    واو  ــ  ها   ــ نون   ــ   میم   ــ   لام  ــ   کاف ــ   قاف ــ      فاــ   

 

به تعداد  الفبای عربی؛  حرف  « ۰۹» از  جمله :  همچنان  باید خاطر نشان  ساخت که 

«  يقمر» بنام  آن  حرف«  چهارده »   بتعداد و«   يشمس» بنام  آن  حرف« چهارده » 

. شده استبندی تقسیم    

سین ــ  ذال  ــ    دال   ــ  جیم   »  :کدام  حرف هر  پانزده«  ۹۱» بتعداد در تلفظ   ــ 

نون  ــ  میم  ــ  لام ــ  کاف ــ  قاف ــ    غین ــ  عین  ــ  ضادــ    صاد ــ   شینــ 

.میشود داده کش ؛ به اندازه سه الف یا  مد «  واو  ــ   

« ۹۹» صفحه   
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خا    ــ حا ــ    ثا  ــ    تاــ     با   »: دوازده حرف  هرکدام «  ۹۰» بتعداد ــ در تلفظ 

با اندازه یک الف و یا   «  یا ــ    ه  ــ   فاــ      ظاــ   طا   ــ  زاء   ــ    راء  ــ  

قاعده خاص  کدام   «الف و ء  » کدام هر   و دو حرف متباقی  شده داد مد کش 

  .نداردا بخصوص  و ی

 اخ»    : کدام هشت حرف هر«   ۹»  تعداد  زبان عربی  به   ــ از مجموع حروف الفبای

و متباقی  حروف «  تفخیم» یا  پر « افق ــ  ینغ ــ   اظ ــ   اط  ــ  ادض ــ  ادص ــ  اءر ــ 

. قاعده  خاص نیز دارد «   را »  البته حرف  .  تلفظ  میشود«  رقیق ت» یا  باریک   

زبان در   ؛می خوانیم «  زیر»   صدای   با  فارسیدر زبان  دری ــ   که  هر حرفی را ــ 

بِ   »  دری ـ فارسی   در زبان : مثلاً  . تلفظ  میکنیم «  الفی  » صدای را با   آن  عربی

                                               .میباشد « تاء  ــ باء  »  زبان عربی   و در   «تِ  ــ 

کرده  و  تعداد  اضافه را  بالای  حروف الفبای  زبان  عربی ،  «    الف مدّي » ــ  بعضاً 

                                      .           حرف، بلند  برده اند « بیست و نه  »آن   ر ا  به  

متحرک    و هرگاه ساکن است از حروف  ناخوانا  و  عربی زبان  در «    الف»  ــ حرف 

قرار «   ئــ ؤ  ــ أ  »سه حروف   بالای، «  ء» و بشکل میگویند « همزه » را   آن شود

  . ردگیمی

نوشته   « ءَانَْذرَْتهَُمْ  »مستقل و بعضاً بشکل « شَیئْ  ــلؤُْ لؤُْ ــ انِْ یشََأ  ــ  اوُلئکَِ  »: مثلاً 

لَالةََ بِالْهُدَى فمََا رَبِحَتْ تِجَارَتهُُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتدَِینَ  .میشود  ﴾۹۳﴿أوُلئَكَِ الَّذِینَ اشْترََوُا الضَّ

      . البقرة

َ سَ  ــ   ذهَبُ أَ  » : مانند   .گیردو آخر قرار می  وسط  ، در ابتدا همزه ــ  ولی   « أَ قرََ ــ  لَ أ

                                                 .گیردنمی قرار ابتدای کلماتدرگاه  هیچ  « الف» 

.النازعات  ﴾۹۱﴿  اذْهَبْ إِلىَ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغىَ  

؛   « الف » نه  است  «همزه  » ، میشود  قرار داده  کلمات  در ابتدای  که  « الف» بناً  

                              .میباشد  « همزه» عربی  الفبای زبان اول  ِ  حرف اساس اینبه 

                                                     :      «لام شمسي » ي حروف شمســ 

 ــ و لام الف» حرف تقسیم  شده و « چهارده » در الفبای زبان عربی  به حروف شمسی 

تلفظ یا   خوانده« لام » در آن صورت  میشود،  واقع ابتدای حروف شمسی  در «تعریف 

ادغام  »بنام  که . پیدا مینماید  «شدت »  مشدّد؛ « حرف سوم »  حرف  خودو   نمی شود

    .دننیز یاد میشو « شمسی

مثلاً :   التّ وبه ،  الثّ اقب ، الدّ ار ، الذّ کور ، الرّ حیم ،  الزّ انى ، السّ وق ،  والشّ مس ، الصّ بر. 

حِیمِ » در ایه :  مثلاً  یاو  حْمَنِ الرَّ مستقیم « الف » ؛ که  حرف الفاتحة : ۹سوره  ﴾۹﴿  الرَّ

.تلفظ  نمیشود«  لام » مشدد  تلفظ  شده  و حرف  «  را »  با حرف   

« ۹۰» صفحه   
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تلفظ   «  تعریف  الف ـ لام»   «شَّمْسِ الوَ  » در کلمه :  ضمناً باید خاطر نشان ساخت که 

تلفظ «  وشَّمْسِ » به  وشده  وارد« مشدد »  شدد «شین  » چهارم رفح بالایو  نمیشود

.یس  ﴾۹۹﴿ وَالشَّمْسُ تجَْرِي لِمُسْتقَرٍَّّ لهََا ذلَِكَ تقَْدِیرُ الْعزَِیزِ الْعلَِیمِ :  مثلاً   .میگردد  

                                                             :   « لام قمري» ي حروف قمرــ 

 

 در صورتیکهشده  و  حرف تقسیم « چهارده  »  در الفبای زبان عربی  به  حروف قمری

که  می شودیا  تلفظ    خوانده ؛ قرار گیرد حروف قمری از  قبل ،«  تعریف  لام ــ  الف » 

: و بشکل  ذیل  بیان شده است   ویندگنیز می«  قمری  اظهار  » هابه همین اساس  به  آن

نْسَانُ : مثلاً   .« حقا که غم خوف عجیب »     .   الخائف   الحافظ ،  ، البحر ، الجنة ، الِْْ

نْسَانُ  »  ــ نْسَانُ عَجُولًا :  « الِْْ رِّ دُعَاءَهُ بِالْخَیْرِ وَكَانَ الِْْ نْسَانُ باِلشَّ . الْسراء ﴾۹۹﴿وَیدَْعُ الِْْ  

ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ ــ                                                        .الفاتحة : ۹سوره  ﴾۰﴿الْحَمْدُ لِِلَّّ

 « ۹۹» صفحه 
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 سوم فصل

  حروفمخارج 

است  تكلمّ  از دستگاه  قسمت ن آو قرار دارد  « و لب حلق ، زبان » درحروف؛  مخارج  

به    و  میشودتلفظ   یا    خارج،  از مخارج  مربوطه«  اوتار صوتی » ل بشک كه  حروف

 . میباشد « مستحقاّت حروف و  حقوق حروف  مخارج حروف،  »   :سه  شکل

ای از   شاخه خود  است که تجَْویدحروف از جمله مسائل علم  مخارج : ــ مخارج حروف۹

هر یک از حروف از جایگاه  خاصی   ،رهنمود علم  تجوید  اساسو به  بوده  علوم قرآنی 

 .                                                                               میگردند یاد «  مخارج  حروف » تلفظ  میشوند و  بنام 

به صورت   گوناگون  حروف كه  است   مختلفي   تیاز حالا  عبارت : حروف حقوق  ــ ۰

. میشوداء كلمات قرار گیرند، اد در بین   انکه و بدون   انفرادي  

می چسپد « دهان   بالا سقف» دهن  تلفظّ  بعضی حروف زبان  بطرف كام  درهنگام مثلاً 

 بعضي  خلاف بر  و همچنان رددگتلفظ  صورت  می«  درشت و پرحجم » و در این حالت 

نازك » حروف   که میشود پایین  آمده  و از سقف دهان  دور  تلفظّ  وقتبان  در زحالت  

.  رددگاداء  می«  حجم   و كم  

دیگر   حروف با  خود در تركیب  حروف  كه   را میگویند ی حالت:  مستحقاّت حروف ــ ۹

 در احكام  نون  لاً معمو که   کرده پیدا  مختلف   حركات  خاطر داشتن به  یا  در كلمات و 

   .میباشد  «اظهار، ادغام ، اقلاب  و اخفاء » قواعد احکام   و و تنوین  ساكن 

 :  باید تذکر داد که 

از جای  رت محل  خروج  و در اصطلاح عبا در لغت است ، «  مخرج   » جمع  : مخارج 

     .                                                                         و یا تلفظ  می شود  خارجاست که از انجا  حروف 

 محل خصوصی « هفده » از  و موضع عمومی« پنج  » مخارج  حروف به طورعمومی از

ً که ، مى گردند  خارج     :هریکاز   عبارتا

 هرحرف سه   است که از ان دهن  ه گابمعنی  خالی جوف :  «الجوف » دهان ــ  جوف ۹

                                                                                                                      .ددگرخارج  می « یاء  و الف  ، واو » : یک 

خیر دهن  آکه  در عبارت از مجرای خوردن و نوشیدن است : «الحلق » حلق اقصای  ــ ۰

                                                                                        .میباشد«    هـ  ، ء  غ ،  خ ،  ع ،  ح ،  »  دارای  مخرج و قرار  دارد 

 مخرج که محل   است« زبان »  عربی  لسان  عبارت از  در زبان  : «اللسان »  ــ لسان۹

 «  ق  ـ ـغیر ک  مد ــج  ــ  ش  ــ ی  ـ ل ــ  ض  ـ ث ــ  ذ ــ  ت ، ظ ــ   د ــ ط   ـ ن  ـ  ر» 

 .میباشد
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 محل  که   است«  تسمیه  لبها  »   بمعنی   عو شف بمعنی شفع  : «الشفتان » ــ  شفتین ۰

  .میباشد«  و غیر مد  ب ، م ، ف » حروف 

حرف  آخر بینی است که از آن و یا  بینی  تنفسی  راه خیشوم   :« الخیشوم »خیشوم ــ ۱

                                                                        . خارج  میشود «  ه غنّ   » در حالت «   ن ، م  »

 یک  الف   یا  حرکت «  یک »  به  اندازه  ه مقدار غنّ در بینی  و واز  یعنی  بردن آ : غنهّ

   .می باشد

 

 

 

 همزه  و یک  نموده  ساکنحرف را  باید  ، مخرج یک حروف راى پیدا کردن ب  :یادداشت

  . بگذاریم  بر سر آن  «  فتَحَْهْ  » مفتوحه

  «، أث ، أج  ، أغ  أت ،أب »   را  میتوان  به «  ، ث ،  ج ،  غ    ت  ، ب»  حرف : مثلاً 

  ،میشود قطع   در آنجا ما  « صدا   »صوت  که «  محلی »  تلفظ  در هنگام تلفظ  کرد  و 

 .نامیده  میشود حرف  همان  مخرج 

 « ۹۱» صفحه 
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 حروفمخرج تفصیل باب 

 

«  یا » ، ی « واو» ، و « الف »  ا :  هریکحرف  سه  از این مخرج   :دهانــ  جوف ۹

                                                              .خارج میشود
  «  همزه» ء  : یک هر دو حرف  از آن :  « اقصای حلق  »  ــ اول حلق از طرف سینه۰

                                                . میشودخارج   « هاء » ــ  هـ  
  می شود خارج «  حا  »   حو  « عین »    ع  :هریک دو حرف از آن:  حلق  وسط   ــ۹

  شامل«  هوا  » و  آواز «   ح »  و در حرف    آواز  شامل میباشد  «ع »  حرف  در  که

                                                                   .نمی باشد
غ  : هریکحرف  دو  از آن   که  آخری است  مخرج   :«ی حلق السان ، ادن» حلق ــ ۰

                                      .ددگرمی   خارج«   خا» خ   و  « ین غ  »
  .ددگرمی  خارج «   افق  »ق   قرار دارد و از آن حرف در اخیر کام   :زبان  ــ  بیخ ۱
 خارج «   کاف»  ک حرفآن   از  :«ـ ریشه زبان  آخرین قسمت زبان »ــ  فوق زبان ۳

                                                                                                     .ددگرمی 

«  شین »  ش  ،«یم ج » ج   :هریک  سه حرف مخرج  :« زبان وسط  » لسان وسط  ــ۱

 .یاد میشود«  شجری »  که  بنام  حروف  میباشد«  یاء »   یو  
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چسپد ،  به نمی  به کام   زبان  انقدر به شدت«  شین » حرف  کردن البته  در وقت اداء 

و در  ؛ «حج   » مثل  ،است   به سختی«   ج »  حرف  . میچسپد «   ج » که حرف مثل 

 . زیاد میماند  ۀفاصل«   ی » حرف  کردن  ء ادا

 «اء ض» ض حرف  مخرج  و بودهبا دندانهای اضراس  :« لسان ۀحاف»   کناره زبانــ ۹

این مخرج  ترین  حرف  بالای زبان میباشد  و  از جمله سقیل« ض » و حرف .   میباشد

عامل  تماس کناره زبان  : «ض » حرف ضرسی »  .نیز نامیده میشود « ضرسی » بنام 

 . « .با دندان های اضراس است

«  ملا»   ل حرف،  مخرج   این از  :«زبان بیرونی   دو کناره  »زبان  کناره  نزدیک ــ ۱

 .ددگرخارج می 

 .ددگرمی  خارج«  ونن» ن حرف ، مخرج  از این :«سرزبان » لسان ، ــ طرف زبان۹۲

می   خارج«   اءر»  ر  حرف ،مخرج  این  از  : نوک زبان ،«بیره  »کناره زبان ــ ۹۹

کردن از  ء میباشد و دروقت ادا«  ن »   مخرج نزدیک به « ر  » حرف  البته   .دد گر

 .ظاهر میشود پشت زبان 

  ،« ال د »  د:  هریک حرف سه مخرج از این   :«  علیا ثنایای بیخ »  نوک زبان ــ  ۹۰

البته در . یاد میشود «  نطْعی » و بنام  حروف  خارج شده  «   تاء»  تو  « طاء »   ط

  .تبدیل میشود«   ت» به «  د » صدا قطع  شود  صورتیکه 

: هریک  سه حرف  مخرج  از این: «  بالا  ثنایایلبه  » همراه دندانها نوک زبان ــ ۹۹

 . یاد میشودنیز  «  لثوی  »بنام و  خارج  شده   « ثاء» ث  ، « ذا »  ذ  ،« اء ظ »  ظ

  ص  : هریک  سه حرف رج از این  مخ :« فک پائین ثنایای  کناره» نوک زبان  ــ ۴۱

«  صفیر» بنام حروف سه این  که ددگرمی  خارج  «  ینس»  س، « زاء »  ، ز « دصا» 

  .یاد میشودنیز «  اسلی »  یا   و«  تیزی  » یعنی  

 .ددگرمی خارج «  اءف» ف حرف  ،از این محل  : و یا تری لب پائین نوک دو دندانــ ۹۱

م  ، « واو »   و   : هر یک حروف  سه محل    از این :  «دولب  هر»  ـــ  وسط لبها۹۳

یعنی «  شفهَی  یا   شفوی»  بنام  حروف   دد  وگرخارج  می «    با»    ب  ،« میم  »  

.                                                                                      نیز یاد میشود«   لبی»  

 ،  ب»   دو حرف   مخرج بهم   در حالت پیوسته ترى هر دو لب :  قابل یاددهانی است که

  .                                          میباشد«   و »   حرف  باز مخرج و در حالت «    م

دو   برای  خصوصی مخرج  دارای یک  ؛ بینی تنفسی   راه و یا   خیشوم :ــ  خشیوم ۹۱

 . میباشد «  غنه» در حالت  فقط   «  م ن ،  »حرف 

 « ۹۱» صفحه  
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      آنها  مخارجو حروف 

میباشد  که «   غـ     خ  ــ   ع  ــ  حــ    ه ــ   ء»  شش حرف هریک  :  حروف حلقیــ   

و   حلق وسط  ،  «اقصای حلق »  اول حلق از طرف سینه ،  جوف دهان  »:  مخارج از 

                                                                                             .« حروفمخرج تفصیل باب ،  ۹۳صفحه » . رددگمی خارج  «لسان ، ادنای حلق » حلق 

                                                          .«  زبان کوچک »  لهات «   ک ــ   ق»  :  حروف لهويــ   

در تلفظ آن دخالت  گی چون تعداد زیادی از دندان های الاشه «  ض»  :  حرف ضرسی  ــ

                                                                                                         .دارند

                     .« سقف دهان  » شَجر یعنی  «  یــ    شــ    ج»  :  حروف شجريــ  

حروف   را گویند و بیره در ایجاد این«  بیره »  لثه «  ن ـــ  ل  ــ  ر»  :  حروف لثويــ  

                                                                                     .نقش اصلی  را  دارد

بالا را نطع   بیره  در پشت ثنایای  ی های برجستگ « ط  ـــ  د ــ  ت»  :  حروف نطعي ــ  

                                                                                                    .می گویند

                        .تیزی نوک زبان است  به  معنی ذلق  «    ظ ــ   ذ ــ  ث»   :  یا ذوَلقَی  حروف ذلقي ــ  

باریکه ی » زبان   قسمت جلویی اسََلةُ السّان یعنی «  ص ــ  ســ  ز»  :  حروف اسلي  ــ

                                                                                                .«  نسر زبا

                                                       .«  لبی»   شفوی  یعنی  «  ،  و  ،  م  ب ، ف»  :  حروف شفوی یا شفهَی ــ  

 .  میباشد «  ی  ـــ    و  ــ   ا»  :   حروف جوفی یا هوایی  ــ

  حروف  تلفظ  صحیح  رعایت و  مخارج 

 «  ده»  حروف  داشته  که  از جمله  فقط  تلفظ  «   ۰۹» د  الفبای زبان عربی  به  تعدا

                                                                                           : هر کدام  حرف

 ، « ضاد» ض   ، «  صاد»   ص  ،«  ذال»   ذ  ،«  حاء»  ح ، «  ثاء»  ث )  

  («  واو»  و  ، «   غین» غ   ، « عین»   ع  ، «  ظاء »  ظ    ،«  طاء»  ط 
حرف  «  هژده» تفاوت اساسی  دارد و متباقی یا فرق و  فارسی  دری ــ   زبانالفبای  با 

  . میگردد؛ ذیلاً بیان تلفظ  صحیح  آنها  رعایت ، که  ندارند  چندان  تفاوت اساسی

نازک و   ، البتهپیشین بالا  با سر دو دندان نوک زبان  تماس  با  :« ثاء» ث   حرفــ  

                                                                                 . ودمیش ظریف تلفظ 

َ   إنَِّ  مثلاً : »  اٍّثمٍّْ   ــ  کَثیراً  ــ  ثلَاثوُنَ  «  ثمَُّ  أفَِیضُوا مِنْ حَیْثُ أفَاَضَ النَّاسُ وَاسْتغَْفِرُوا اللَّّ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  . البقرة: ۰سوره  ﴾۹۱۱﴿اللَّّ  

 تلفظ  ، نرمی جلو بالا با   سر دندانهای با  زبان  نوک از برخورد  :«ذال  » ذ   حرفــ  

رینُ  »  :لاً مث  .میشود  ﴾۰﴿الْكِتاَبُ لَا رَیْبَ فِیهِ هدًُى لِلمُْتَّقِینَ  ذلَِكَ   « ذلکُ  ـ ـ مُحذوراً   ــ  مْنذًٍّ

 . البقرة: ۰سوره
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 با لثه بالا  دندانهای جلو با  به محل اتصال  سر زبان   از برخورد  :« طاء» ط  حرفــ  

                                                                        . میشود تلفظ  جمع شدن لبها 

تْ    «یطُُوفْ   ــ  طائٍّفتَانٍّ »  : لاً مث ُ  مِنْكُمْ  طَائِفتَاَنِ   إذِْ هَمَّ ِ  وَلِیُّهُمَا  أنَْ تفَْشَلَا وَاللَّّ وَعَلىَ اللَّّ

    .آل عمران ﴾۹۰۰﴿فلَْیتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ 

محل اتصال دندانهای جلو  بخش مجاور نوک زبان به  از برخورد  :« ظاء » ظ   حرفــ  

                                        .  تلفظ میشوددرشت و پرحجم  ، البته بشکل  لثه بالا با 

وَأنَْزَلْناَ عَلیَْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلوُا مِنْ  عَلیَْكُمُ الْغمََامَ  وَظَلَّلْناَ   «  عُظیم  ــ  ظالٍّمْون  »: لاً مث

 .  البقرة: ۰سوره  ﴾۱۱﴿ یظَْلِمُونَ وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُهُمْ ظَلمَُوناَ  مَا رَزَقْناَكُمْ وَ  طَیِّباَتِ مَا 

تمایل   بالا  زبان به کامالبته میشود، ادا   درشت و پرحجمبشکل   :«صاد » ص   حرفــ 

                                                     . میشود لفظ و شده  داشته و در دهان جمع 

قوُنَ  » : لاً مث  . البقرة: ۰سوره   ﴾۹۹﴿عُمْيٌ فهَُمْ لَا یرَْجِعوُنَ  صُمٌّ بكُْمٌ   «  صادٍّ

  تلفظ بالا  در فک   دندانهای آسیا با کناره  از تماس کناره زبان  :«ضاد   »ض   حرفــ  

و  حرف در زبان عرب است  و درشت ترین  پرحجم ترین  «ضاد »  ، البته حرف  میشود

                                                                                                 . و پرحجم ادا میشود  درشت ،  دارد ریشه زبان به سمت بالا تمایل  از جانب هم چون

وَلَا  عَلیَْهِمْ   الْمَغْضُوبِ أنَْعمَْتَ عَلیَْهِمْ غَیْرِ   صِرَاطَ الَّذِینَ   « ضآلِینُ    ــ   مُغضًْوبِ  »  : لاً مث

الِّینَ    .الفاتحة : ۹سوره   ﴾۱﴿ الضَّ

     .ادا میشود  خاصی و گرفتگی  دمیدن هوا  با  از میان حلق   :«حاء » ح     حرفــ  

حِیمِ ــ    حَافِظُوا» :  لاً مث حِیمِ  «  الرَّ حْمَنِ الرَّ  .الفاتحة : ۹سوره  ﴾۹﴿ الرَّ

حنجره   به دیواره  صدای حرفو  میشود  از میان حلق تلفظ   :«عین  »ع   حرفــ  

                                          .  را میدهدو صدایی غلیظ و قابل امتداد  شدهکشیده 

الِحَاتِ إِنَّا لَا نضُِیعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ  وَعَمِلوُاإنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا    «  تعُلمَْونَ   ــعُمُلاً » : لاً مث الصَّ

 . الكهف ﴾۹۲﴿عَمَلًا 

  صورت نرم و به   شده نزدیک کوچک   به زبان حلق  ابتدای از   :«غین  »غ   حرفــ  

                                                                               . ادا می شود و کشیده 

احِمِینَ  اغْفِرْ لِيقاَلَ رَبِّ   «اٍّغفٍّر ـ یبُغْونَ » : لاً مث وَلِِخَِي وَأدَْخِلْناَ فيِ رَحْمَتكَِ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ

 . الِعراف ﴾۹۱۹﴿

و  صورت دایره  با عبور هوا از میان دو لب در حالی که لبها به  :  «  واو  »و  حرفــ  

                                                                    .  میشود تلفظ ، غنچه در آمده 

 مَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلِكَ وَبِالْْخِرَةِ  بمَِا أنُْزِلَ إِلیَْكَ وَ یؤُْمِنوُنَ   وَالَّذِینَ  « یوُْسوٍّسْ  ــ بلُوَناهْم   »: لاً مث

 . البقرة: ۰سوره   ﴾۰﴿ یوُقِنوُنَ  هُمْ 
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 چهارم فصل

  دندانها 

جویدن ،   برایاً  تعمد  است که«  فک انسان»  دندان بخش سخت و محکمی در : دندان 

 صحیح  و ادای در تکلم   نقش مهمی  و همچنان  بوده و آسیاب غذا  بریدن  ،تکه کردن

                                                                                             .دارد، کلمات

« یردندان شی» بنام دندان اولیه «  ۰۲ »بیست  معمولاً انسانها دارای: قابل تذکراست که

 ریشه ، تاج ،»  توسط  که  میباشند  دندان دائمی «   ۹۰ »  و دو  و متعاقباً  دارای سی 

نیش و دندان  داندان پیش ، داندان »  نام   هو ب  هشد  پوشانیده  «عاج  و ساراج مینا ، 

                                                                .  یگرددم یاد و  متقسی« اسیاب 

حروف  مخارج  اکثرآ   و از جانب هم  بوده و دندانها  زبان ، لب  ای بمخارج  حروف الف

درست   به شکل تا  بناً  ضرورت  است   . تعلق  دارد  به دندان ها ن کریم ،قرآ تجَْوید در

یا   و  خارج آنها از  آواز مخرج ،   و از کدام  ء ادا  ایج شناخت  که  از  کدام  ها  را آن

.  ددگرمی تلفظ    
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دو  و«  ثنایاى علیا » بنامالبته  دو دندان پیشروی طرف بالا  :  «دندان پیش »  ثنایاــ  ۹

 .میشوندیاد   « ثنایاى سفلى» بنام  دهن  پایان دندان  

 پائین  بنام  بطرف  و دو دندان  طرف بالاب دندان  دو البته  :«  قواطع» یا  رباعیات ــ  ۰ 

 .میشوند یاد«  رباعىیات» 

یاد  « کواسر» بنام انیاب یا   پائیندو دندان و  دندان بالادو   :«دندان نیش » انیاب ــ  ۹

 .میشود

 .یاد میشود ضواحكو دو دندان پائین بنام  دوندان بالا  :«اسیاب کوچک »  ضواحکــ  ۰

یاد   پائین  بنام  اضراس  اندند و سه  بالا  دندان  سه  : « گاسیاب بزر»  اضراســ  ۱

  .میشود

نواجذ  بنام  الاشه پائین ؛  و دو دنادان  بالا الاشه دو دندان  :« عقل دندان  » نواجذــ   ۳

 .یاد میشوند

 

  .شده است در آورده ذیل  نظم   به صورت شعری به«  دندانها » کمیت و نام : یادداشت

چهـار ی چـهـار و رباعـ ایثـنـاـــ     دار ـــادیو دو ز دندانـها  یس  

ضواحک طواحن نواجذ شمـارـــ    ستیو اضراسُ ب ابیان چهارند  

  طواحن ده و دو نواجذ چهـــارـــ    و قال لیق یچهارندُ ب ضواحک
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پنجم فصل  

  کشیده  صدایو کوتاه  صدای
  

و دارد    عظیم الشانو کلمات قرآن   حروف در تلفظّ  اساسی  نقش صداها یا  و   حرکات

.تقسیم  شده است ،صدای کوتاه  و صدای کشیده  :شکل دو  به  

هْ   کَسْرَهْ ، فتَحَْهْ  » حرکاتیعنی   صدای کوتاه ــ ۹ :«و ضَمَّ  

در  و  است«   تغیر مکان دادن و  جنبیدن ، تکان خوردن   »عبارت از  در ادبیات حرکات

و   کَسْرَهْ  ،  فتَحَْهْ »   :انهگسه  صدای و یا حرکت  کوتاه   از  عبارت  تجَْویدعلم  اصطلاح

هْ   داراي  هرگاه  و  میکند  حكایت  حروف تهجّي اداي   از چگونگيکه    میباشد «    ضَمَّ

ینِ » مثلاً  . ویندگنیز می«  متحرك » را   ، آنباشند حركت .«  الفاتحة ﴾۰﴿مَالِكِ یوَْمِ الدِّ  

  :«مفتوح حرف »  زبر یا  فتَحَْهْ ــ حرکت 

است  و « دهان » شدن  باز  و بمعنی  ردگحروف قرار می«   بالای»  فتَحَْهْ حرکت :  فتَحَْهْ 

در وقت تلفظ  کردن  بسمت   «دهان و لب » باز شدن    عبارت از تجَْویدعلم در اصطلاح 

.نامیده  میشود نیز  « مفتوححرف  » و به نام را میدهد «   اَ »  و صدای  بوده «  بالا »   

صدای   وقتکه در سر حرف قرار داده  میشود  و در «  الف مقصوره ای» یعنی   : فتَحَْهْ 

                                                              . میشود   کشیده  مخرج  ان  در  « اَ »  

َ »  : مثلاً  صدا  تا   شود  کوشش«   حرف مفتوح  »یا    فتَحَْهْ در تلفظ    همچنان«    اَ ، با

.داده  نشود، کش «مدی »  الف و با مثل  باشد  کوتاه  
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:«حرف مکسور» یا  زیر کَسْرَهْ ــ حرکت    

و  میباشد«  شكسته» بمعنی یرد ، گقرار مییک حرف « زیر »  در   کَسْرَهحرکت :  کَسْرَهْ 

 هحالت شکست، پائین لب  تلفظ در وقت  فته میشود کهگحرکت  به   تجَْویدعلم اصطلاح در

                            .نیز یاد میشود «حرف مکسور »و بنام  اختیار میکند خود را به

حِیمِ  »  «  اجِ   ــ باِ  ـ ـ  اِ  »  :مثلاً  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ .« الفاتحة: ۹»  « بِسْمِ اللَّّ  

 

را « ی » که در زیر حرف قرار داده میشود ، صدای   « الف مقصوره ای» یعنی :  کَسْرَهْ 

. را ندهد« ي » کش داده نشود که  صدای  میدهد و زیاد صدا   

در ؛  باشدساکن   « ی» آن  حرف بعد از  که فتگرقرار در زیر حرف   کَسْرَهْ ر گا:  کَسْرَهْ 

.کشیده میشود   مخرج  اندر   «ي » صدای وقت   آن  

هْ ــ  حرکت  :« حرف مضموم »و یا پیش  ضَمَّ  

هْ  هْ   :ضَمَّ در  و  کوچک است «  و » حرف  مثل ؛ ردگمی قرار  یک حرف«  بالای»   ضَمَّ

 و پیوسته  به هم و  جمع اهستهبه لبها  تلفظ ، در که  به حرکت میگویند تجَْویداصطلاح 

أوُلئَكَِ عَلىَ »  «با ُ ــاُ  » :مثلاً   .میگویند نیز «  حرف مضموم »را   آنو   شوندیم نچهغ

.« مِنْ رَبهِِّمْ  هدًُى  
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هْ  «  و  »  بعد از آن که فتگرقرار   حرف ر بالایگ،ا بوده  « پیش سرچپه »بشکل :  ضَمَّ

 « ووب ،وآ» : مثلأ .مخرج ان کشیده  میشوددر « آو» صورت صدای در آن  ؛ساکن باشد 

هْ   .ندهدرا   « آوو  »صدای   و نشود  که زیاد کشیده  کوشش شود ، در وقت صدا   ضَمَّ  

هْ   کَسْرَهْ ،  فتَحَْهْ » درموقع  تلفظ  حرکت :  توضیح و   صدا کوتاه شود تا کوشش « و ضَمَّ

نیز یاد «  کوتاه   حرکت»  سه حرکت را بنام اینکه به همین اساس  کش داده  نشودزیاد 

.  میکنند  

:«حروف مدّی » صدای کشیده ــ  ۰  

 

 الف»   :نیز یاد میشود ؛  عبارت از  «  حروف مدّی» حرکات یا صدای کشیده  که بنام  

هْ  و   کَسْرَهْ ،  فتَحَْهْ »  صدای   بوده  و از کشش «واو ـ  یاء ــ      .تشکیل  میشوند  « ضَمَّ

                                                          :  فَتحَْهْ « آ »  ــ  صدای کشیده ۹

؛ گیردقرار« آ »  حرفداشت و بعد از آن  قرار  فتَحَْهْ  علامت  حرفوقتیکه روی یک هر 

. و کشیده تلفظ  میشودتقویت شده   «آ  »صدای دارد ، با  فتَحَْهْ حرف  که آن وقت  در آن   
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:   کَسْرَهْ « ایِ »  ــ  صدای کشیده ۰  

قرار    «ی »    حرفداشت و بعد از آن  قرار   کَسْرَهْ   علامت حرفوقتیکه روی یک هر 

و کشیده تلفظ  تقویت شده« ي »  با صدای دارد ،   کَسْرَهْ  آن  حرف  کهدر آن وقت ؛ گیرد

. البقرة ﴾۰﴿ذلَِكَ الْكِتاَبُ لَا رَیْبَ فِیهِ هدًُى لِلْمُتَّقِینَ   « هدًُى لِلْمُتَّقِینَ »  : مثلاً  .میشود  

 

  

هْ « » آو  »ــ  صدای کشیده ۹ :«ضَمَّ  

هْ   علامت حرفوقتیکه روی یک هر  قرار «  و »    حرفاز آن   داشت و بعد قرار   ضَمَّ

هْ  که آن  حرف  ،؛  در آن وقت  گیرد و کشیده تقویت شده «  آو »  با  صدای دارد،   ضَمَّ

.الشعراء ﴾۹۹۹﴿قاَلوُا أنَؤُْمِنُ لكََ وَاتَّبعَكََ الِْرَْذلَوُنَ «  قاَلوُا أنَؤُْمِنُ » :‎‎‎‎مثلاُ  .تلفظ  میشود  
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 فصل ششم

 » مد علامت  » ~   
 

 تجَْویدو  در اصطلاح  علم   استی  کشیدن ، دراز کردن  و یا  طولانی کردن  بمعن: مد 

. میباشد «آ ــ وَ ــ یَ » در حروف مدی   «آواز » و یا  امتداد  صوت   عبارت از کشش  

 

 
 

                                                      :«آ ــ وَ ــ یَ  »حروف مدی 
که   یردگقرار می  «یَ   ــ  وَ  ــ  آ » :  الفبای زبان  عربی  هریک مد به  روی سه حرف 

وهمچنان مد  استثناً  بالای  یندمامیننیز یاد  « علت »  حروف و یا  « وای » آن  را بنام  

امده، نیز  قرآن کریم  سوره« و نه   بیست » که در ابتدائی  « مُقطََّعات»  حروف مقطعه

                         . قرار میگیرد

 

                                                        : حروف مدی یریگ اندازهواحد 

است « دو حرکت » مساوی به  « الف » ، حرکت است؛  یعنی  یک مد  د اندازه گیریحوا

                                               .میشود« یک ثانیه »  مساوی به « دو حرکت » و 

وجود  معین ؛  کدام اندازه  یمد  حروف کشیدن مقدار  و یا   به اندازه  در رابطهر چه  گا

                      : که هستند متفق النظر«  تجَْویدعلم » مشایخ  و استادان  ندارد، ولی 

 «شت گاندو »  و یا بستن  « دو حرکت »  که مساوی به «  یک الف» : ازحروف مدی 

« شت گانشش » و یا  بستن «  حرکت شش » که مساوی  به «   الف سه»  تا میشود ، 

   .شود می مد و یا کش داده  میشود؛ 
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               :فته اندگین چن« حروف مدی » در رابطه  به «  تجَْویدعلم » استادان علمآ و 

ونه  که  پارچه ابریشم  را گقرآن کریم هستند ؛ همان«  پارچه ابریشمی »  مد ها  دیباج 

ی  به  تن  میکنند ، به همان  شکل  مد  و کشش  صوت ، باعث گزیبایی  و آراستبرای  

             . گرددآرایش و زیبایی در قرائت  و یا  روخوانی  قرآن کریم  می

به «  مد » میباشد و علامت «  همزه و تشدید » اسباب مد عبارت از  :که  استتذکرقابل 

                                                  .رددمیگترتیب ذیل  واقع   
در  ارگیردرق  «تشدید » یا علامت « ء  »  همزهحرف مدی؛   از حروف  بعد یکهوقترهــ 

                                                   : مثلاً . رددگواقع  می «  مد»  آن صورت علامت 

َ  كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا » ۹۲ « سوره ۱۳: الْنسان .   ُ  ۚ إنَِّ ٱلِلَّّ ٓ أنَ یشََاءَٓ  ٱلِلَّّ ــ  وَمَا تشََاءُٓونَ إِلاَّ
 در کلمه » تشََاءُٓونَ  «  بعد از » الف « مدی ؛ » همزه «  واقع شده است.                    

الِّینَ  ﴿7﴾ سوره ۹: الفاتحة. در  ــ  صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعمَْتَ عَلیَْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْهِمْ وَلَا الضَّ

الِّینَ «  بعد از » الف « مدی؛ بالای حرف » لام « تشدید واقع شده است.    کلمه » وَلاَ الضَّ

  : مثلاً  .داشته باشد« زبر » یا    فتَحَْهْ  آن  قبل خودش ساکن و: «الف  »در صورتیکه ــ 

ُ  مَرَضًا وَلهَُمْ عَذاَبٌ  ألَِیمٌ بمَِا كَانوُا یكَْذِبوُنَ ﴿۹۲﴾ سوره ۰:  فيِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ  فزََادَهُمُ اللَّّ

ُ  « حرف مدی » الف « ساکن و حرف قبل  از آن »  زآ «  البقرة : در کلمه » فزََادَهُمُ اللَّّ

. کش میشود« حرکت » واقع شده  و دو« مد » دارد ، دراین حالت « زبر» حرکت   

هْ پیش  آن قبلخودش ساکن و : «واو  »در صورتیکه ــ    .داشته باشد« پیش » و یا   ضَمَّ

مثلاً :  أوُلئَكَِ عَلىَ هدًُى مِنْ رَبهِِّمْ وَأوُلئَكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  ﴿۱﴾  سوره ۰: البقرة :  در کلمه   

« پیش » حرکت « حاً » ساکن  و حرف قبل از آن « واو» حرف مدی  « هُمُ الْمُفْلِحُونَ » 

.   دو حرکت کش داده شود« واو » واقع  شده  و به حرف «  مد »  دارد ، در این حالت   

   : مثلاً  .داشته باشد «زیر »  یا   کَسْرَه آنقبل خودش ساکن و : «یأ  »در صورتیکه ــ  

ذلَِكَ الْكِتاَبُ لَا رَیْبَ فِیهِ هدًُى لِلْمُتَّقِینَ  ﴿۰﴾ سوره ۰: البقرة :  : در کلمه  » هدًُى لِلْمُتَّقِینَ  « 

دارد ، در این «   زیر »  حرکت «  قاف » ساکن  و حرف قبل  از آن  « یآ » حرف مدی 

                 .      دو حرکت کش داده شود«  یآ » واقع  شده  و به حرف « مد » حالت 

در بعضی  مصحف قران کریم  به عوض حروف  مدی ، ازعلایم  :است که  یاددهانیقابل 

کوچک  که  نشان دهنده  حروف «  یآ » کوچک  و  یأ  « واو » کوچک ، « الف»  چون 

:                                                          مثلاً . مدی میباشد، نیز استفاده شده است  

ــ   فذََ ٲلِ كَ  ٱلَّذِى یدَُعُّ ٱلْیتَِیمَ  ﴿۰﴾ سوره ۹۲۱: الماعون. در » فذََ ٲلِكَ  « بعد از حرف » ذال « 

.  مدی میباشد، نشانی شده است« الف » کوچک ، که منحیث « الف » یک   

یْفِ  » ۰«  سوره ۹۲۳: قریش  و  تاَءِٓ  وَ ٱلصَّ فِهِمْ  رِحْلةََ ٱلشِّ ٰـ همچنان »  یأ « کوچک  در:  إِ ۦلَ
هُ ۥ هَاوِیةٌَ » ۱ «  سوره ۹۲۹: القارعة .              یا  حرف  مدی » واو « در: فأَمُُّ
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                                                    :   «یا  مد ذاتی   یعیطبمد »   یمد اصل
واقع میشود « آ ــ وَ ــ یَ » مدی و در سه حرف محتاج  به اسباب  نباشد  که   است یمد

ی است که خودش  ساکن  و حرف قبل از آن حرکت  داشته  باشد  و یا  مدی است مد و یا

وجود  داشته «   یعیطب» بشکل «  وصل »  و هم  در حالت «  وقف » که هم  در حالت  

است؛ «  دو حرکت  »که مساوی  به «  الف »  و به  شکل  ذاتی به  اندازه یا  مقدار یک 

                                                                          :لاً مث. کش داده میشود 

الِّینَ  ﴿7﴾  سوره ۹: الفاتحة :   ــ  صِرَاطَ  الَّذِینَ أنَْعمَْتَ عَلیَْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْهِمْ وَلاَ  الضَّ

«  را  »  و حرف ما قبل  ان   از جمله  حرف  مدی است « الف » حرف  «  صِرَاطَ » در 

و همچنان این  مد    شودبه اندازه  دو حرکت  کش داده    عییطب بشکل زبر دارد،  باید  

. گیردصورت  «  الف » و «  زبر» طبیعی  باعث  آن میشود که  فرق  بین   

که مد طبیعی «  توّابأ » ت و درزبر دارد یک حرک« بأ » که  حرف «  توّابَ » در :  مثلاُ 

.                                           است ، به اندازه  دو حرکت کش داده  میشود« الف »   

َ كَ نعَْبدُُ وَإِیَّاكَ نسَْتعَِینُ   ﴿۱﴾  سوره ۹: الفاتحة :  در »  إِیَّاكَ   « الف  از  جمله  حرف  ــ  إِیَّا

که  زبر دارد،  در اینجا  حرف  مدی «  یا » مدی است و ساکن میباشد  و حرف قبل ان   

                                      . شودکش داده « دو حرکت »  طبعی بشکل باید  «  الف » 

ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ  ﴿۰﴾ سوره ۹: الفاتحة : در » الْعاَلمَِینَ  « حرف »  یا «  از جمله  ــ  الْحَمْدُ لِِلَّّ

زیر دارد ، در اینجا  باید  حرف  مدی «  میم » و حرف  قبل  ان حرف   حرف  مدی است

                                             . شودکش داده «  دو حرکت »    طبعی شکل ب«  یآ » 

ِ تأَمُْرُونيِّ أعَْبدُُ أیَُّهَا الْجَاهِلوُنَ ﴿۳۰﴾ سوره ۹۱: الزمر :  در » تأَمُْرُونيِّ «  ــ  قلُْ أفَغَیَْرَ اللَّّ

پیش  دارد، باید  در «  را  » و حرف قبل  ان    از جمله حرف  مدی است« واو » حرف 

.  شودکش داده  «  دو حرکت »   طبعی شکل ب«  واو » اینجا حرف مدی   

 

                                                                                     : مد فرعی 
 سکونهمزه ، »  واقع شدنمحتاج به اسباب باشد و یا به علت که  مد فرعی ؛ مدی است 

. با  حرف  مدی به وجود  میاید  و باید تا  اندازه چهار حرکت کش داده شود «  و تشدید   

َ  كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا » ۹۲ « سوره ۱۳: الْنسان .  ُ  ۚ إنَِّ ٱلِلَّّ ٓ أنَ یشََاءَٓ ٱلِلَّّ مثلاً : وَمَا تشََاءُٓونَ إِلاَّ
، مد فرعی  میباشد و بعد از آن همزه واقع شده «  تشََاءُٓونَ » کلمه در  مدی «الف » البته 

              . کش داده شود «  چهار حرکت » است و باید در وقت قرائت و یا  روخانی  تا 

و  یا علامت   «سکون »  علامت، «ء »  همزهحرف  ،مدی  حروفاز  بعد یکهوقترهــ  

مد  » : اشکال  ذیل  به، در آن  صورت مد فرعی  واقع  میشود و  ارگیردرق  «تشدید » 

. تقسیم شده است  «و مد لین   مد سکون عارضی  مد لازم ، مد منفصل ، متصل ،  

  

« ۰۹» صفحه   

(c) ketabton.com: The Digital Library



  

                                                                                    : مد متصل
و   مد»  و هردو   واقع  شود ، «  ء »   همزه حرف  ؛ مدی  حروف بعد  از  یکههر وقت

.          نامیده  میشود  « مد متصل » ، در آن  صورت گیرد  اررقدر یک کلمه  « همزه 

به است  و باید «  لازم » بالای قرائت کننده  واجب  «  مد متصل » البته ؛ کشیدن مد در 

   .داده  شود  کشش  « حرکت»  پنچ   اندازه

ا رَأوَْهُ زُلْفةًَ   سِیئتَْ  وُجُوهُ الَّذِینَ كَفرَُوا وَقِیلَ هَذاَ الَّذِي كُنْتمُْ بهِِ تدََّعُونَ   ﴿۰۱﴾   مثلاً :  ــ  فلَمََّ

سوره ۳۱: الملك :  در کلمه » سِیئتَْ  «  بعد  از  حرف مدی »  یأ  « ، حرف همزه  قرار 

 بشکل«  یآ »  اید  مد بو    قرار دارد مد متصل  در  یک کلمه در این  حالت    گرفته  که

  .کش داده  شود«  پنج  حرکت »  تا  لازمی  

                                                                                   : مد منفصل
« مد و همزه » دو  هر واقع شود و «ء »  همزه حرف ؛ مدی از حروف   بعد یکههر وقت

.             نامیده میشود   «مد منفصل » در آن صورت   ،گیرد اررقانه  گداجدر دو کلمه 

چهار   اندازه به است  و باید  « اختیاری » جائز « مد منفصل » البته ؛  کشیدن  مد در 

   .به مد کش  داده  شود  « حرکت» 

مثلاً :  ــ  مَا أغَْنىَ عَنْهُ مَالهُُ وَ  مَا كَسَبَ ﴿۰﴾  سوره ۹۹۹: المسد.  » مأ «  در یک  کلمه  

چهار » به اندازه «  مأ »  ر قرار دارد  که  در این حالت؛  مد گدر کلمه  دی«   أغَْنىَ» و 

.  کش داده شود «  حرکت   

                                                                                      :  مد لازم
ساکن   حرفیا  «   تشدید»  شدد   ، «یَ   ــ  وَ  ــ  آ » ی  مد  فواز حر  بعدهرو قتیکه 

  اندازه به  در آن  صورت  باید حروف مدی ؛ . ردد گمد لازم  واقع  میقرار گیرد، اصلی 

                                         .شود کشیده ، شتگانتا شش یا بستن و   « حرکت »شش 

الِّینَ   ﴿7﴾  سوره ۹:  مثلاً :  ــ  صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعمَْتَ عَلیَْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْهِمْ وَلَا الضَّ

الِّینَ  « : چون بعد از مد »  الف «، در حرف » لام «  تشدید  امده  و  الفاتحة.  در » الضَّ

به   «الف »  و  اول  ساکن است، بناً در این  حالت مد  واقع  شده«  لام  »  از جانب هم 

اول  سکن  و بعداً  حرف «  لام » و متعاقباً  حرف   داده  شده  حرکت کش  اندازه  شش

. دوم  متحرک  تلفظ  میشود«  لام »   

                                                                                 : سکون  مد عارض

،  «  یَ   ــ وَ   ــ  آ » ی بعد از حرف مدوقتیکه مد عارض در حالت وقف به وجود میاید ؛ 

، در آن  حالت  باشدکردن  وقف خاطر ب آندر   سکون البته  که  شود  واقع  حرف ساکن

. مد عارض سکون  واقع  میشود  

ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ  ﴿۰﴾ سوره ۹: الفاتحة : در » الْعاَلمَِینَ  « حرف » یا «  از  مثلاً : ــ  الْحَمْدُ لِِلَّّ

و ساکن   دارد  « زبر»  که  حرکت   «نون   »ان   بعد  جمله حرف  مدی است  و حرف 

« یا  شش دو، چهار و » ازه به اندباید  « یآ »  مد بناً  در این  حالت    .ساخته شده است

.شود داده  شکل اختیاری کش  ، به حرکت   
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                                                                                             :    نیمد لــ 

بخاطر یا باشد و   ساکنِ ، در صورتیکه « ــ  ی و »  : حرف مدی هریکدو در مدی لین ؛

داشته باشد،   «پیش »  زبر از آن   قبل ما  همچنان  حرف  و د نشو وقف ساکن ساخته 

   .شودمی واقع 

یلَافِ قرَُیْشٍّ ﴿: مثلاً   «یأ  »حرف مدی  « قرَُیْشٍّ  »در :  «  قریش: ۹۲۳» سوره   ﴾۹لِِْ

 و باید شدهواقع  مد لین  حالت  در این کهزبر دارد « راء   » قبل آنو حرف  ساکن است

  .کش داده شود اختیاری  شکل حرکت ، به «شش دو، چهار و یا » به اندازه 

:                                                « مُقطََّعات»  مقطعهحروف مد در 
چهاده  ؛ نیز یاد  میشوند«   نورانی »  که  بنام  حروف   «  مُقطََّعات» یا   حروف مقطعه

ــ   سینــ   طآ  ــ  هآ  ــ  یآ ــ  حآ  ــ   رآ  ــ   الف »    : الفبای زبان عربی  هریک  حرف

بیست و » در ابتدائی    میباشد که «  عَیْنْ ــ   ــ  قاف ــ  کاف  ــ  لام  ــ  میم ــ  نون صاد  

خوانده  و « جدا ، جدا » بشکل «  مد » سوره قرآن کریم آمده  و استثناً  با علامت «  نه 

.                                                                           کش داده  میشود «  مد »   

 «یک حرفی ،  دو حرفی  و  سه  حرفی  »    بشکل  مقطعهحروف  : قابل تذکر است که 

:مثلاً .  میگرددتقسیم  شده  و به  ترتیب  ذیل  مد     

.      بشکل عادی ؛ به اندازه  یک  حرکت کش  داده  میشود:  «  الف »   ــ   حرف  ۹   

دو حرفی  است ؛  که هرکدام  به اندازه :  «ــ   رآ  ــ   طآ  ــ  هآ  ــ  یآ  حآ  »  ــ  حرف ۰

    :                            مثلاُ .  حرکت بشکل  مد طبعی ؛ کش داده  میشود« دو ، دو »  

یعنی  دو حرفی است «  طآ ، هآ »  متشکل از دو حرف   : طه: ۰۲سوره در  ﴾۹طه ﴿ــ 

. حرکت  کش داده میشود « چهار » حرکت ؛ مجموعاً « دو ، دو » و هر کدام  به  اندازه 

كْرِ ــ    صاد ، »  متشکل  از  سه  حرف    : ص : ۹۹  سورهدر    ﴾۹﴿ص وَالْقرُْآنِ ذِي الذِّ

حرکت ، مجموعاً «  دو ، دو »  یعنی  سه حرفی  است و هر کدام به  اندازه «  الف ، دال 

.     حرکت  کش داده میشود « شش »   

سه  حرفی است ؛  : « سین ــ  صاد  ــ  قاف ــ  کاف  ــ  لام  ــ  میم ــ  نون »  ــ حروف ۹

        : مثلاً .  لازم  کش داده میشودحرکت ، بشکل  مد «  شش ، شش »  که به اندازه  

یعنی دو حرکت «  ح ــ ا » متشکل  از  دو حرف « حا » :  غافر: ۰۲سوره در  ﴾۹﴿حم ــ 

دو ، دو ، » هر کدام  « م  ــ ی ــ  م »  از  سه  حرف متشکل  « میم » و همچنان  حرف 

                                   .حرکت ، کش داده میشود « شش » حرکت ؛ مجموعاُ «  دو 

،  الف»   از حروف  :«  المص»   مقطعهحروف   :الِعراف: ۱سوره  ﴾۹﴿ « المص» ــ 

     :میشود « مد » انه گادذیل ، بشکل  ج که به تریب  تشکیل شده «  ، صاد   میم،  لام

.حرکت کش داده  شود «   یک» از یک حرف تشکیل  شده ، بناً  مجموعاً «  الف» ــ   

مجموعاً « دو ، دو حرکت » بناً  تشکیل شده ؛ «  م  ـ ل ــ ا ـ»  از سه حرف «   لام » ــ 

.حرکت کش داده شود«  شش »   
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حرکت  « دو ، دو ، دو  » شده ؛ بناً   تشکیل«  ــ  م   ی م ــ »  از سه  حرف «   میم» ــ 

            .کش داده شود حرکت «  شش » مجموعاً 

« دو، دو ، دو » تشکیل  شده ؛  بناً  هر کدام  «ا ـــ  د  ص ــ»  از سه حرف « صاد » ــ  

                                     . حرکت کش داده شود « شش » مجموعاً حرکت ، 

زیر  دارد ،  « عین » ساکن  است  و قبل  آن حرف «  یآ »  چون    «عَیْنْ » ــ  حرف ۰

بناً در جمله حروف  مد عارض لین  بشمار رفته  و در اینجا  بشکل  اختیاری  به  اندازه 

.                                            حرکت ، کش داده  میشود«  دو ، چهار و  یا  شش »   

 معلومات در مورد  حروف مقطعه » مُقطََّعات «
 

 شماره حروف مقطعه  تلفظ سوره

 ،« العنکبوت» ،« آل عمران» ،« البقره»  

« السجده» ، «  لقمان» ، «  الروم»       

، میم ، لام الف لٓمٓ ا   ۹ 

« الاعراف»  ، صاد ، میم ، لام الف  لٓمٓصٓ ا   ۰ 

      ،« یوسف» ، «   هود»   ،«  یونس» 

« الحجر»   ،«  ابراهیم»        

، را ، لام الف  ۹  ۚرلٓ ا 

«  الرعد»   ، را ، میم الف، لام   ۰    ۚرلٓمٓ ا 

«     مریم»    ، ها، یا، عَین، صاد کاف  عصٓٓ هیكٓ    ۱ 

« طه»   ، ها طا   ۳ طه 

« القصص» ، «  الشعراء»   ، میم ، سین طا  سٓمٓ ط   ۱ 

«    النمل»   ، سین طا  سٓ ط   ۹ 

« یس»    سٓ ی یا، سین   ۱ 

ص   ۹۲  ۚصٓ  صاد 

، «  الزخرف»  ، «  فصّلت» ، «  غافر»    

« الاحقاف» ، «  الجاثیه»  ، «   الدخان»    

میم  حا، مٓ ح   ۹۹ 

« الشوری»   حا، میم، عَین، سین،  

 قاف
عٓسٓقٓ   مٓ ح  ۹۰ 

«  ق»    ۹۹ قٓ  قاف 

« القلم»    ۹۰ نٓ  نون 
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هفتم فصل  

  « وصلهمزه » و «   الف وصل » قوانین 

    «والی »  در چهار حروف ناخوانا

 

و   «والی  »که بنام « ا ـ  ل  ــ  و ـ  ی   » : در زبان عربی ، چهار حرف الفبای هر کدام 

بالایش نباشد ، بشکل هیچ حرکت یا علامت  اگر نیز یاد میشود؛  « ناخوانا   »یا  حروف 

.نوشته میشودخوانده  نمیشود، ولی مطلق   
 

 

 

اوقات علامت   بعضیکه  ،  است« والی  »  حروف ناخواناجمله چهار از : « اْ »  ــ الف 

وسط  و یا » صورتیکه درو در رد گقرار می بالایش «  ه   »علامت صفر و یا  «  ص » 

            .                          خوانده  نمیشود  مطلق  واقع  شود، بشکل  « اخیر کلمه 

الفبا یا  سایر حروف   و  «   ل » حرف   قبل از «  کلمه  اول»  در  الف حرف  اگرولی 

هْ   یا کَسْرَه   ، فتَحَْهْ »   حرکت   ؛« الف»  تلفظ  برای  وقت   ، در آنگرفت  قرار   «  ضَمَّ

. شودمی داده قاعده  خاص ،   درنظر داشت با  

 

اکثرآ دراخیر   که نمیشود  د، خوانده باش« صفر  » الف که بالای آن نشان : ــ الف صفردار

.کلمه میاید  
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 ترتیب ذیل  قابل خواندن بهباشد « ص     »الف که بالای آن حرف :  «ص   »ــ الف وصل 

:است و یا تلفظ   

در آن  یرد ،گقرار «  ل » لام  حرف  قبل از و  «ابتدا یک کلمه » در   :ر الف وصلگــ ا۹

                   . خوانده  میشودحرف الف  ، «  فتَحَْهْ »  کردن  حرکت   صورت  با اضافه

حِیمِ ﴿۹﴾ .  حْمَنِ  الرَّ ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ ﴿۰﴾  الرَّ  مثلاً  در سوره مبارکه  الفاتحة:  الْحَمْدُ  لِِلَّّ
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؛ در یردگدر یک کلمه قرار «  ل » قبل از حرف   « مابین کلمه » در :  ر الف وصلگــ ا۰

. خوانده  نمیشود«  الف وصل » ورت آن حالت به هیچ  ص  

 مثلاً در سوره مبارکه  الفاتحة:  مَالِكِ یوَْمِ الدِّ ینِ ﴿۰﴾

 

 

ابتدا » در «  الفبای عربی » ریگحروف دی به  ،« ل » بدون حرف :  ر الف وصلگــ  ا۹

:صورت گیردقاعده ذیل  باید  قرا داشته باشد ، در آن صورت   « کلمه  

« ساکن » ف از حر  یکی به  ،«  ملا»   حرف بدون «  الف » حرف  کلمه  ابتدا در رگــ ا

آن  به حرف بعدی باید « الف » برای حرکت دادن و خواندن  در آن صورت قرار داشت   

.شوده مراجعبه ترتیب ذیل  کلمه است و حرکت  دارد ،  « حرف سوم » که    

 حرکت ، « الف وصل »  خواندن داشت ، برای   « کَسْرَه  » حرکت  :حرف سوماگر ــ  ۹

                                                        . داده شده  و خوانده  میشود  « کَسْرَه  »

رَاطَ الْمُسْتقَِیمَ ﴿۳﴾.  مثلاً در سوره مبارکه  الفاتحة:  اهْدِناَ الصِّ

هْ »  حرکت : حرف سوماگر ــ  ۰  حرکت  ،« الف وصل »  خواندن برای  داشت،    « ضَمَّ

هْ   »  .   میشود  داده شده و خوانده  «  ضَمَّ  

،  « الف وصل » خواندنبرای حالت این داشت ، در « فتَحَْهْ »  حرکت: حرف سوماگر ــ ۹

« الف » بود که حرف  یدر حالت«   فتَحَْهْ » نمیشود ، چون حرکت   داده  «فتَحَْهْ »  حرکت

، « الف  » حرف برای خواندن  هم در این حالت باز بناً . قرار داشت  «ل »  قبل از حرف

.میشود داده «  کَسْرَه» حرکت   
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:«والی »   ناخوانا«  و ـ  ل ـ  ی »    حرف سه در مورد  دعاــ  قو۰  

، هیچ علامت  وجود نداشته باشد « و ـ  ل  ـ  ی »  : ناخوانا هر یک رف ح سه اگر بالای

. ندارد وجود اصلاً  خوانده نمیشود به مثل اینکه    

:  «والی »  ناخوانا« ی  و ــ ا ــ»  سه حرفدر «ء » همزه  دعاــ قو۹  

گاه  بالاى  و بدون  پایه همزه  و «  ء »  به  صورت اصلى   گاهى كه همزه حروفى است

در این صورت تنها   كه  نوشته میشود( ئ ــ ؤ  ــ أ   )  ناخوانا  به شكل  یكى  از حروف

   .شودینم  ، خوانده  قرار گرفته پایه همزه  كه  شود و حروفى یم  خوانده « همزه » 

:ذیل  جدول قواعد همزه ، در سه :  مثلاً   

 

 

 خارج  از فضای دهان  «  الف» که به این  نظر هستند   تجوید علم از علمای   بعضیــ  

«   الف» از جانب هم  چون . به غیر است  صوت و قائم مجرد و تکیه گاهی ندارد  شده ،

نمی به شمار   اعداد حروفجمله در  ء  نمیشود ، بناً تنهایی ادامیباشد  و بشکل    ساکن

 . اید

  کلمات در ابتدای که   « الف » بناً .  قرار نمیگیرد در ابتدای کلمات   گاه هیچ  « الف» ــ 

الفبای زبان   اول    حرف اساس اینبه   ؛« الف» نه   است  «  همزه  » ،میشود داده قرار

                             .میباشد«  همزه» عربی 
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 . «بازارــ دار ــ  ناانس»  :مثلاً  .میباشد شه ساکنیهمو  پذیرد  نمیرا حرکت   «الف»   ــ

 شود متحرک  و هرگاه ساکن استاز حروف  ناخوانا و عربی زبان در «   الف» ــ حرف 

   . میگویند«  همزه »  را   آن

  گذاشته«   ئــ ؤ ــ أ  »  حرف سه   بالای بوده ، اکثراً «   ء» به  شکل «  همزه » ــ  

ً  «  شَیْئ ــ  لؤُْ لؤُْ  ــ انِْ یشََأ ــ اوُلئکَِ » : مثلا .میشود  « ءَانَْذرَْتهَُمْ   »  به تنهایی  و بعضا

 . میشودنوشته 

َ سَ  ــ ذهَبُ أَ » : مانند .قرار میگیرد « و آخر  بتدا ، وسط آ » همزه درــ    . « أَ قرََ ــ  لَ أ

هْ  »  سه گانه همزه حرکات ــ   ـإِبراهیم »   :مثلاً   .را می پذیرد«  فتَحَْهْ ، کَسْرَه و  ضَمَّ

 . « الَشَّیءــ اکَرَم َــ أکُتبُ 

 

 :میباشد«  همزه قطعو   همزه ء وصل» یعنی   به دو شکلهمزه 

 

                 . آنها حذف میگردداز وسط  ،دوکلمهکردن  وصلبخاطر  :همزه ء وصلــ 

                                                                                              .     «العالمین  رَبٌ  » : مثلاً 

             .« فلا أ قسم »  :مثلاً . حذف نمیگردد و شودمی کلمه واقع  دو در وسط : همزه قطعــ 

                 چیست؟                                                                                     همزه مفتوحی 

.                                      نوشته میشود  «ئ » را به صورت  ــ که قبل از آن الف باشد؛  همه آن 

                                                                                                          .             «قرائت، دنائت، برائت»  : مثلاً 

هْ با    ــ که قبل از آن حرفی   .                                   شودنوشته می  «واو» آمده باشد؛ بر پایه   ضَمَّ

                                                                                                                   .    «مؤدّب، مؤخّر، مؤلفّ»  : مثلاً 

 .                              شودمی نوشته  «الف » آمده باشد؛ بر پایه  فتَحَْهْ  حرفی با ــ که قبل از آن 

 .«متأخّر، مستأصل» :مثلاً 
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  مهشت فصل

   یحروف حلق 

حاء،   عین،   هاء،    همزه،»  :  هر کدام  حروف   برای شش  ، در الفبای  زبان عربی

تلفظ  و یا ،  ءادا « لو گیا    حلق»   از مخرج که   میگویند حروف حلقی   « خاء  غین، 

      .میشونداظهار 

                                                                     وفا با ای   بود  شش  حرف حلقی 

خاین و غو   احو  ینع و  مزه هاه   

   

 

  

  یا انتهای حلق » از «  و هاء  همزه» حرف دو   :« لوگ»   ــ  مخرج  حروف حلقی

و   غین » حرف و دو  «  لوگ یا  حلق وسط   » از  « حاء و   عین » حرف دو ، «  لوگ

.میگردد تلفظ   و یا  ادا«   لوگ یا حلق  و یا بالای  دهن نزدیک » از   « خاء   

:ــ  در قاعده  اظهار  

 بدون« نون » صورت حرف  آیندرردد ، گقبل از حروف حلقی واقع  « ساکن » اگر نون 

همچنان  نه  ویا تلفظ  شده   خود اداء از مخرج  طبیعی ،  بلکه بشکل و کشش،تغییرکدام 

                 .گرددمی  « غنهّ» نه هم  و بینی خارج  میشود از«  نون  » حرف  صدای

.« حَکِیمٌ خَبِیرــ   أنعمَت  ــ  مِنهُم  » : مثلاُ   
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همن فصل  

  «قلقله »  قطب جدحروف 

 تجَْوید علمدر و  لرزیدن است  یا هم و  تکان خوردن، بیقراری  ،اضطرابی معن به لقلهق

در   حرف ساکن مخرج  تکان دادن  و یا  .میباشد حرکت مختصر حروف ساکن عبارت از

.کردن، را گویند ء حین ادا   

 

که جمع     « ال دیم ــ  جآ ــ  بآ ــ  طــ    فآق  » : الفبای هریک حرف پنج هر زمانیکه   ــ

شوند،   ساکن  ساخته و یا  برای وقف   باشند  ساکنمیشود،  یاد  « قطب جد»   آن  بنام 

« قلقله » ایجاد شده ، یعنی « نبش، تکان و یا جلرزه  »آن  در آن وقت مقداری در مخرج

   :مثلاً ونه گب . ء  و تلفظ  شوداداشده  تا  حرف بشکل  درست  از مخرج  آن  

                                                                        :الْخلاص: ۹۹۰ سوره در«  دال » یا  «  د »  ــ  حرف  

حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ ُ أحََ    »:   بِسْمِ اللَّّ مَ    ﴾۹﴿  دٌ قلُْ هوَُ اللَّّ ُ الصَّ  ﴾۹﴿  دْ وَلمَْ یوُلَ  دْ لمَْ یلَِ    ﴾۰﴿ دُ اللَّّ

.                                                                          «  ﴾۰﴿  دٌ وَلمَْ یكَُنْ لهَُ كُفوًُا أحََ 

و از   قرار داردمبارکه  هرچهار ایه  آخیر درکه «   دال»  یا« د  » در صورتیکه  حرف  

و یلرزد در آن وقت صدا در مخرج م  جمله پنج  حرف قطب جد است ، ساکن ساخته شود

                                                                                           . قلقله میشود

هْ   کَسْرَهْ ،  فتَحَْهْ »  حرکت« دال » حرف به  ، وقت قلقلهدر که البته کوشش شود  « و ضَمَّ

تلفظ  شود  تا  به حرف  «  نبشو یا ج ، تکان لرزه  »داده نشود بلکه ساکن با  مقداری 

 ساکن   «دال »   حرفاگر  :  همچنان باید تذکر داد که   .تبدیل  نشود  « آت»  یا    «ت » 

   .  نمیشود  قلقلهصورت،   در آن  وصل  شود؛ نشود  و با  ایه  بعدی  ساخته
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                                             :لمسد ا: ۹۹۹ سورهدر «   آب» یا  «  ب » ــ  حرف  

حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  ﴾۰﴿ بَ مَا أغَْنىَ عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَ    ﴾۹﴿ بَّ تبََّتْ یدََا أبَيِ لهََبٍّ وَتَ »  : بِسْمِ اللَّّ

الةََ الْحَطَ   ﴾۹﴿ بٍّ سَیصَْلىَ ناَرًا ذاَتَ لهََ      .﴾۱﴿فيِ جِیدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍّ    ﴾۰﴿ بِ وَامْرَأتَهُُ حَمَّ

پنج   که  در آخیر چهار ایه  مبارکه  قرار دارد  و از جمله «   آب»  یا   «ب » حرف ر گا 

 . وقت صدا درمخرج میلرزد وقلقله میشود حرف قطب جد است، ساکن ساخته شود در آن

هْ   کَسْرَهْ ،  فتَحَْهْ » حرکت  «   آب» حرف البته کوشش شود که دروقت قلقله ، به   « و ضَمَّ

تلفظ  شود  تا  به حرف  «  نبشو یا ج ، تکان لرزه  »داده نشود بلکه ساکن با  مقداری 

  .     نشود تبدیل الفبای زبان دری ،  « پ » 

  مُتشََابهًِا وَلهَُمْ وَأتُوُا بهِِ  لُ بْ قَ   ناَ مِنْ قْ رُزِ .......  :  « ، ۰۱  ایه ، سوره البقره»  در  همچنان

رَةٌ وَهُمْ فِیهَا خَالِدُونَ   فِیهَا أزَْوَاجٌ                                                           ﴾۰۱﴿مُطَهَّ

بوده ، چون  این ساکن «    با  »حرف «  لُ بْ مِنْ قَ  »  و در« قاف   »حرف «  ناَقْ رُزِ  » در 

 . گیردصورت است ، باید  در مخرج  آن قلقله  «قطب جد   »حروف حرف مربوط  به  ود

اخیر کلمه  است و در  « قلقلة صغری و  قلقلة وسطی،  قلقلة کبری»  به سه شکل   :قلقله

 .«۹»  .ردمیگی رقرایا وسط  کلمه 

در اخیر  قلقله   ، یعنی هرگاه یکی از حروف موقوف علیه مشدد :«  اکبر»  قلقلة کبریــ 

  حرف مذکور مشدد بر اینکه  مشروط  گیرد،  صورت  آن وقف  لایو با واقع شود   کلمه

                            .                                      « الحق ، الحج ، وتب » : مانند . صورت می گیرد قلقلة کبری ، آنجا  باشد

موقوف علیه مخفف، یعنی هرگاه یکی از حروف قلقله در اخیر  :« کبیر»  قلقلة وسطیــ 

قلقله  شود، آنجا   بر اثر وقف حرکت آن حذف باشد یا  واقع شود، درحالیکه ساکن   کلمه

                .                                                                          «علق ، کسب ، حسد » : مانند. وسطی صورت می گیرد

 کلمه  در وسط   حروف قلقله یکی از  ، یعنی هرگاه  موصول علیه ساکن : قلقلة صغریــ 

           . قلقلة صغری صورت می َگیرد بر اینکه ساکن باشد؛ آنجا  مشروط  قرار گیرد، 

 .«یدخلون ، قبل ، نقعا »   :مانند

                    

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .« صاحبی » ت الله محترم استاد نصر«   حق تلاوت » کتاب «   ۹۰» صفحه  ، هشتمفصل : ــ ۹
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دهم فصل  

حروف یرملون   

 

 و    ــ  ل ــ    م ــ   ر  ــ   ی»    :زبان  عربی هر یک  الفبای حروفشش در صورتیکه 

 ا نون ساكنیو  بعد از تنوین ،  میشوندیاد  «  یرملون  »بنام کلمه یک که در  «    ن ــ   

  : مثلاً  .میشود ادغامیرملون تنوین ، درحروف  یا و نون ساکن  در آن حالت  ، گیردقرار  

ئكَِ عَلىَٰ هدًُى » ــ   ئكَِ  ۖمِنْ رَبهِِّمْ أوُلَٰ ن نو : «  البقرة: ۰سوره   ﴾۵﴿هُمُ الْمُفْلِحُونَ    وَأوُلَٰ

  .دوبارتلفظ شود« « راء » » شده و حرف « راء » حرف تبدیل به «  مِنْ رَبهِِّمْ ۖ» ساکن 

ِ وَبِالْیوَْمِ الْْخِرِ وَمَا هُمْ بمُِؤْمِنِینَ  مَنْ یقَوُلُ وَمِنَ النَّاسِ » ــ   : «البقرة:سوره در ﴾۹﴿آمَنَّا بِالِلَّّ

ِ نْ یَ مَ »  «   یاء »شده  و « یا ء  » ساکن تبدیل  به  حرف «  نون » حرف ،«  قوُلُ آمَنَّا بِالِلَّّ

: بشکل ذیل«   یا ء  »پیدا کرده و به دو  مشدداست ،  «  یرملون »  که از جمله  حروف 

ِ یَ یمَ »   .ودشو تلفط میتبدیل «   قوُلُ آمَنَّا بِالِلَّّ

«   د   » حرف تنوین :  «  البقرة: ۰سوره   ﴾۰﴿لْمُتَّقِینَ هدًُى لِ ذلَِكَ الْكِتاَبُ لَا رَیْبَ فِیهِ » ــ  

«  ل » این حالت  سه  به  تبدیل  میشود«  ل »  حرف بهساکن است ، « نون » حرف   که

 . تلقظ   میشود « مُتَّقِینَ اللَلََ د هُ » تشکیل شده و 

در  ، گیردقرار  « یرملون  »گانه حروف ششاز ییك نون ساكن ا ی بعد از تنوین هر گاه ــ 

و  ادغام «  ه نّ با غُ » ادغام : به دو شکل حرف ،همان در  تنوین یا  نون ساكناین  حالت 

    . «  ادغام ۀقاعد،  فصل شانزدهم » در  اتتوضیح: یردگصورت می« ه نّ بدون غُ » 
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 فصل یازدهم  

قرآن کریم     در و علامات« توقف » وقف   

در  و  است  توقف كردن  و ادبیات  بمعنی  ایستادن ، حرکت  نکردن  اصطلاح در  وقـف 

ی برا قرائت  در هنگام  « دا ــ  آواز ص»  صوت  کردن از قطع  عبارت است؛  تجَْویدعلم 

وقف »  و  یا  «     یوقف اضطرار»  بشکل    قرائت  دامهآبخاطر و   نفس  كردن تازه  

. میباشد«   یاریاخت  

 کَسْرَهْ  ،  فتَحَْهْ »   حرکت «  ــ آوُ  ي آِــ   آ»    حروف  کلمهگر در آخیر ا: باید تذکر داد که

هْ  و   ٌ / ــً، ــ ٍّ، ـــُُ  و یا  تنوین  ضَمَّ ، بلکه پیدا نکردهآن صورت حرکت  در؛ قرار گیرد «   ــ

ن  صورت آدر باشد، «   ونن» تنوین ر بالای اخیر کلمه  گاوهمچنان تلفظ  میشود  ساکن 

.تلفظ  میشود«  آ » به  صدای   

 

 

قرآن کریم   در ماتعلا  

به   توجه عدم و در صورت   استمجید   تلاوت قرآن ضروریات  ازیکی   وقف و وصل 

 علائمیمجید ،  قرآنر دتغیر میخورد  و همچنان  باید تذکر داد  که   آیات، معنی اصلاین 

                                       . دارد«  و مفهوم خاصی  معنی»  که هر کدام وجود  دارد 

:                                                                            باید خاطر نشان ساخت که  
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قرآن  مصحف کسی که معنی  قرآن  را  نمی فهمد ، بر همان مکانهایی  وقف کند  که  در

                                                                  .        ستگذاری شده اعلامتمجید ، 

« از رسیدن  به علامت    قبل»  آنها  در میان نکند ، البته بدون  ضرورت در آنها  وقف 

ُ نفس قطع شود ،  را   کلمه همان  کرد ، باید   بنابر ناچاری وقف انگاه ناچار و اگر احیانا

... وصل کند بالاتر اعاده  کرده  با  کلمه  ا حتی از آن هم که بر آن وقف کرده است ی  

                                                                                  :« صلی  » ــ  علامت۹

کردن     وصلو یا    است «  حق  »  اولی ؛وصل کردن  و یااست   وصل کردن ، صلاح

:مثلاً .  بهتر از وقف است  

ئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  ﴿۵﴾  سوره ۰: البقرة  :                 ئكَِ عَلىَٰ هدًُى مِنْ رَبهِِّمْ ۖ وَأوُلَٰ ــ أوُلَٰ

 گرامده ، ما میتوانیم که وقف کنیم ، ولی ؛ ا« صلی » ، علامت « رَبهِِّمْ ۖ »  بعد از کلمه 

.         بهتر است، شود به خواندن آدامه داده توقف  بدون  

                                                                               :  « قلی » ــ علامت ۰

                     : مثلاً . است« حق »  یا  وقف کردن  ووقف کردن؛ لازم  و یا بهتر است 

ــ  وَإذِاَ قِیلَ لهَُمْ آمِنوُا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قاَلوُا أنَؤُْمِنُ كَمَا آمَنَ  السُّفهََاءُ ۗ ألََا إِنَّهُمْ  هُمُ السُّفهََاءُ 

كِنْ لَا یعَْلمَُونَ                                                      .«  البقرة: ۰سوره »    ﴾۴۱﴿وَلَٰ

و بعداً  به کرده    وقف آمده ،  باید «   قلی  »چون  علامت «  السُّفهََاءُ ۗ » در آخیر کلمه 

. دامه داده شود خواندن و یا  قرائت آ  

                                                                      : استوقف جائز« ج » ــ حرف ۹

؛ برای قرائت  کننده اجازه است که با دیدن این علامت ، یا جواز طرفین در وقف جائز و 

:                    مثلاً  .نماید میتوان وصلهم یا  و کندوقف   

اباً ﴿۱﴾  » سوره ۹۹۲: النصر«.   ــ  فسََبِّحْ بِحَمْدِ رَبكَِّ وَ اسْتغَْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ توََّ

آمده  در آنجا  بشکل اختیاری میتوان  وقف « ج » علامت «  وَاسْتغَْفِرْهُ ۚ » در آخیر کلمه 

.آدامه داد قرائتیا کرد و یا هم به خواندن   

                                                               :  است وقف ممنوع«  لا» ــ  علامت ۰

اگر از روي .   در صورت  ضرورت صرف   ؛  وقف کرد نباید  ع  است و یا وقف ممنو 

به  قرائت  آدامه  داده  مناسب ما قبل آن  وقف شود، باید از محل  در این محل ضرورت  

                                                                                                      .شود

مثلاً  :  الَّذِینَ تتَوََفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ  طَیِّبِینَ ۙ یقَوُلوُنَ سَلَامٌ عَلیَْكُمُ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 

امده ، در آنجا «  لا »  ، علامت « طَیِّبِینَ ۙ  » در آخیر کلمه :   النحل: ۹۳سوره  ﴾۱۳﴿

  .   دامه داده شودیا خواندن  آ به قرائتنباید وقف  کرد  بلکه 
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                                                                       :سکته « س » علامت  ــ۱

فس در آن  تنیعنی  در قرائت وقف نمیشود،  بلکه   .است  سکتهبمعنی  «  س» علامت 

                        . «  اه شده و بعدآ به قرائت آدامه داده میشودگن به اندازه  دو حرکت ،

          .             «المطففین :  ۹۹سوره   »  (۹١)نَ ویكَْسِبُ  اْ ا كَانوُم مَّ رَانَ عَلىٰ قلُوُبهِِ  بلَْ    ۖكَلاَّ ــ    :ثلاُ م

رفته است ، در این حالت باید در گکوچک قرار «  سین» ، حرف  «    ۖكَلاَّ » در آخیر کلمه 

 . خوانده شود«  بلَْ  » کلمه  و بعداً  ود ش سکته؛ حرکت  ؛ به اندازه دو«   ۖكَلاَّ » کلمه 

                                                                           :  نیمه «  م » ــ  علامت ۳

معنی  تغییربیم  خوانده شود،  وصل به اگر» .  وقف الزامی استاین علامت بیان کننده  

                                                                                            :مثلاُ   .« میرود

ونَ وَمَا یعُْلِنوُنَ ﴿۶۷﴾  سوره ۹۳: یس « .              ــ  فلََا یحَْزُنْكَ  قوَْلهُُمْ ۘ إِنَّا نعَْلمَُ مَا یسُِرُّ

در آنجا باید که  امده « میم نیمه »  علامت  ، «میم »  حرف بعد از « قوَْلهُُمْ ۘ »در کلمه 

.کرد  شروع، بخواندن   « إِنَّا» از کلمه  بعداً  وگرفت و یا نفس کوتاه   وقف  

                                                                        :   کوچک«   م»  ــ  علامت ۱

،  در آن  بیاید  «  آب »  حرف  و یا تنوین هرگاه بعد از نون ساکن ؛  «اقلاب » قاعده  در

تبدیل میشود  که  این علامت در اکثر مُصحَف « میم » به حرف «  نون »  صورت حرف 

  :  مثلاً .  رفته شده استگقران کریم ، مدنظر  

:                                               « شمس:   ۱۹سوره »   (۹۰)هَا  ـٰأشَْقَ  عثََ نۢبَ ٱإذِِ ــ  

امده ، « میم کوچک »  علامت « نون ساکن » بالای حرف «   عثََ نۢبَ ٱإذِِ »  در کلمه : مثلاً 

« نون » آمده  بناً حرف «  بآ » از نون  ساکن  حرف   بعد قاعده اقلاب  چون   به اساس

    .  میشود« میم » تبدیل به حرف 

                                                                    :الف کوچک  « ا » ــ علامت   ۹ 

 حرف به مثل رفت، باید آن حرف گکوچک  بالای یک  حرف  قرار «  الف » هر زمانیکه 

                                       . داده شود کش  « دو حرکت » ؛ به اندازه  « الف » اصل 

ِ ٱبِسْمِ ــ    :مثلاً  حْمَ لٱلِلَّّ حِ لٱ نِ  ـٰرَّ                                                                          :  الفاتحة: ۹سوره   ﴾۴﴿ مِ یرَّ

حْمَ لٱ»  در کلمه  ، گذاشته شده است« الف کوچک » ، علامت «میم » حرف  بالای«   نِ  ـٰرَّ

« نون » دو حرکت  کش داده شود و بعداً حرف  به اندازه «  میم   » حالت حرف   در این

 .خوانده شود

                                                                        : «ت وقف مرخص»  ص علامت ــ ۱

، بناً  دارد  کم آوردن نفس وجود که در ایات طولانی  چون امکان   این علامت بیان میکند

                  .آدامه داده شودبه قرائت  مناسب  یدوباره از جااست  تا  توقف  کرده  و اجازه 

                                                    : «  یا وقف مطلق توقف و»  قف علامت  ــ۹۲

.     شودر امکان نداشت،  اجازه است که آدامه داده گباید توقف شود و ا   
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ز«   ز»   علامتــ ۱۱                                                                   :  وقف مجَوَّ

. خواهد بود بهتر شود،  وصل رگاولی  .  وقف جایز استاین علامت بیان میکند که   

                                                                                      :« وقف»  قعلامت  ــ ۹۰

  ۖبهِِّمْ رَّ  أوُلئَكَِ عَلىَ هدًُى مِنْ :  مثلاً . شود کدام  مشکل نیست اگر وصل هم  ، شودباید وقف 

ٓ لَ وْ وَأُ   « البقرة: ۰سوره »  (٥)نَ ولْمُفْلِحُ ٱئكَِ هُمُ ٰـ

                                                                           : « رکوع » ع  علامت  ــ ۹۹

میرسد و   به پایان  حصه اولقسمت اول و یا  نده آن است که  نشان ده«  عین » علامت 

به این ایه تلاوت  در صورتیکه در جریان نماز باشد، و: مثلاً . حصه بعدی شروع میشود 

.باید رکوع کرد  ،رسیدید ، قبل از اینکه ادامه داده شود   

                                                                    :« وقف مطلق »   ط علامت  ــ ۹۰

این علامت نشان دهنده آن است که جمله ختم شد، ولی مطلب آدامه دارد ، بهتر است  که 

  .  بحث تمام شده است  موضوع بخاطر اینکه وقف شود

                                                                                 :«آ »  مد علامتــ  ۹۱

در حروف «  آواز » ی  کشیدن ، دراز کردن  و یا  طولانی  کردن  یا  امتداد صوت بمعن

 :مثلاً . میباشد «آ ــ وَ ــ یَ » مدی 

َ  كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا » ۹۲ « سوره ۱۳: الْنسان .         ُ  ۚ إنَِّ ٱلِلَّّ ٓ أنَ یشََاءَٓ  ٱلِلَّّ وَمَا تشََاءُٓونَ إِلاَّ
در کلمه » تشََاءُٓونَ  « بالای حرف » الف « مد واقع  شده ، و باید حرف » الف « حداقل 

   .به اندازه دو حرکت کش داده شود

                                                                   :  ربع  «  ۞*  » ــ علامت ۹۳

تمام  قرآن کریم  به سی  پاره  یا جز تقسیم شده و هر جز به چهار ربع  تقسیم  شده  

هروقتیکه یک ربع خلاص  میشود ، آخیر آیه  به این .  وهربخش آن  یک ربع  میباشد

.  انی میشود علامت، نش  

                 .« العادیات :  ۱۱۱سوره  (٩)رِ ولْقبُُ ٱأفَلَََ یعَْلمَُ إِذَا بعُْثِرَ مَا فىِ  ــ  ۞: مثلاً 

یک ربع  از   این علامت  نشان دهنده آن  است  که: همچنان باید خاطر نشان ساخت که 

تغیر در  علامت کدام  این بناً  .  جدید آغاز شد  تکمیل  شده  و حال  ربع  قرآن کریم پاره 

. میباشد یاددهانی ربع  تلاوت به میان نیاورده ، فقط   

                                                 :مراقبه ای و وقف معانقه   ( :. :. ) علامت ـ ـ ۹۱

وقف  نباید روی هر دو محلقرار میگیرد ،  نزدیك به هم  كلمه   دو بر روي  ت علاماین 

. یردگوقف صورت  در یک محل   ، بلکه فقطشود   
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. کردوقف میتوان ی یکی آن علایم  وقف است و بالا (  :.  :. )سه نقطه   یاوقف معانقه 

 دوم  نقطه  سه ، در آن صورت  نباید  بالای  صورت گیرد وقف  اول  نقطه  سه اگر روي

                                                                                             .کرد  وقف

، از آن  وصل کردن  با و   نگیردضمناً  اجازه است که بالای هیچکدام  آن  توقف  صورت 

                                                                                     .ذشت یا عبور کردگ

تغیر نخورد ، بهتر است بناً بخاطر اینکه  معنی  کلمه   ؛مینمایدوقف  در صورتیکه  اما 
                                                  .ردیگ صورت  وقف،  دومی سه نقطه تا  بالای  
 .                                                                                «، سوره البقره ۲ ایه« »  نَ یلْمُتَّقِ ل ِ  دًى ُُ  ۛفِیهِ   ۛرَیْبَ بُ لَا  ـ لْكِتَ ٱلِكَ ٲذَ »  :بطور مثال

                                                 :«   »   سجدهٔ تلاوت ــ علامت سجده  یا  ۹۹

در آخیر پانزده ایات  قران  کریم آمده  نیز یاد میشود، مهیسجدهٔ عز که بنام  سجدهٔ تلاوت 

. قرآئت کننده ،مکلف به سجده  تلاوت میشود ؛به سبب تلاوت است که   

:مثلاً درایات مبارکه ذیل    

 ﴾ ۰۲۳۩ ﴿إنَِّ الَّذِینَ عِنْدَ رَبكَِّ لَا یسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَیسَُبِّحُونهَُ وَلهَُ یسَْجُدُونَ ــ  ۹    

.الِعراف : ۱سوره   

ِ یسَْجُدُ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالِْرَْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالهُُمْ بِالْغدُُوِّ وَالْْصَالِ ۩ ﴿ــ  ۰    ﴾۹۱وَلِِلَّّ
 . الرعد: ۹۹سوره 

      النحل: ۹۳سوره  ﴾ ۱۲یخََافوُنَ رَبَّهُمْ مِنْ فوَْقهِِمْ وَیفَْعلَوُنَ مَا یؤُْمَرُونَ ۩ ﴿ــ ۹    

ونَ لِلْأذَْقاَنِ یبَْكُونَ وَیزَِیدُهُمْ خُشُوعًا ۩ ﴿ــ  ۰   الْسراء: ۹۱سوره  ﴾ ۹۲۱وَیخَِرُّ

نْ حَمَلْناَ مَعَ نوُحٍّ وَمِ  ــ ۱     یَّةِ آدَمَ وَمِمَّ ُ عَلیَْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ مِنْ ذرُِّ ئكَِ الَّذِینَ أنَْعمََ اللَّّ
نْ أوُلَٰ

نِ خَرُّ  حْمَٰ نْ هَدَیْناَ وَاجْتبَیَْناَ ۚ إذِاَ تتُلْىَٰ عَلیَْهِمْ آیاَتُ الرَّ یَّةِ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْرَائِیلَ وَمِمَّ دًا ذرُِّ وا سُجَّ

مریم: ۹۱سوره  ﴾ ۱۹وَبكُِیًّا ۩ ﴿  

َ یسَْجُدُ لهَُ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ ــ  ۳      الِْرَْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ ألَمَْ ترََ أنََّ اللَّّ

ُ وَالنُّجُومُ وَالْجِباَلُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِیرٌ حَقَّ عَلیَْهِ الْعذَاَبُ ۗ وَمَنْ یُ  هِنِ اللَّّ

َ یفَْعلَُ مَا یشََاءُ ۩ ﴿ الحج: ۰۰سوره  ﴾ ۹۹فمََا لهَُ مِنْ مُكْرِمٍّ ۚ إنَِّ اللَّّ  

 یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا ارْكَعوُا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُُوا رَبَّكُمْ وَافْعلَوُا الْخَیْرَ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ ۩ــ ۱    

  الحج: ۰۰سوره  ﴾۷۷﴿
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نُ أنَسَْجُدُ لِمَا تأَمُْرُناَ وَزَادَهُمْ نفُوُرًا ۩ ــ ۹     حْمَٰ نِ قاَلوُا وَمَا الرَّ حْمَٰ وَإذِاَ قِیلَ لهَُمُ اسْجُدُوا لِلرَّ

  الفرقان: ۰۱سوره    ﴾۰۶﴿

هَ إِلاَّ هوَُ رَبُّ الْعرَْشِ الْعظَِیمِ ۩ ــ ۱    
ُ لَا إِلَٰ النمل: ۰۱سوره   ﴾۶۰﴿ اللَّّ  

دًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبهِِّمْ وَهُمْ لَا إِنَّمَا  ــ ۹۲ وا سُجَّ رُوا بهَِا خَرُّ یؤُْمِنُ بآِیاَتِناَ الَّذِینَ إذِاَ ذكُِّ

      السجدة: ۹۰سوره   ﴾۹۱یسَْتكَْبرُِونَ ۩ ﴿

قاَلَ لقَدَْ ظَلمََكَ بِسُؤَالِ نعَْجَتكَِ إِلىَٰ نِعاَجِهِ ۖ وَإنَِّ كَثِیرًا مِنَ الْخُلطََاءِ لیَبَْغِي بعَْضُهُمْ عَلىَٰ ــ ۹۹    

الِحَاتِ وَقلَِیلٌ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أنََّمَا فتَنََّاهُ فاَسْتغَْفَ  بَّهُ رَ رَ بعَْضٍّ إِلاَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ص: ۹۹سوره   ﴾۶۲﴿ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأنَاَبَ ۩ 

﴾   ۹۹فإَِنِ اسْتكَْبرَُوا فاَلَّذِینَ عِنْدَ رَبكَِّ یسَُبحُِّونَ لهَُ بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا یسَْأمَُونَ ۩ ﴿ــ  ۹۰

فصلت: ۰۹سوره    

ِ وَاعْبدُُوا ۩ ﴿ــ  ۹۹      النجم: ۱۹سوره   ﴾ ۳۰فاَسْجُدُوا لِِلَّّ

     الانشقاق: ۹۰سوره   ﴾۶۲﴿ وَإذِاَ قرُِئَ عَلیَْهِمُ الْقرُْآنُ لَا یسَْجُدُونَ ۩ ــ ۹۰    

العلق: ۱۳سوره  ﴾۹۱كَلاَّ لَا تطُِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ ۩ ﴿ــ  ۹۱     
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دوازدهم فصل  

«سکون » علامت ساکن      

چیزی عدم حرکت دریا  و« آرام و  ، بی صدابی حرکت»  ادبیات بمعنی  اصطلاحدر  ساکن

 .یردگمیقرار حرف بالای،شکل دووبه  میباشد حركت فِقْدانِ عبارت ازتجَْوید علمدر ت واس
   

 

   

آن  بیانگررد گیقرار ب و بی حرکتی است و بالای هر حرفی که  ــ  ساکن نشان از سکون 

                                                      . ندارد حرکت  از خود هیچ ،است که آن حرف

، خود «  ماقبل »حرف   حرکت  کمکباید با   ، بلکهنمیشود خوانده   به تنهائیساکن   ــ 

                                                                                             .ه شودخواند

دارد که «   صفر »علامت ساکن « ین و غ م لاـ  ا ی» حرف  « غَیْرِالْمَغْضُوبِ  »در :  مثلاً 

شود و به همین ترتیب  خوانده «غین »  حرف فتَحَْهْ  با حرکت «  یا » ف حالت حر در این

 فتَحَْهْ با  حرکت   «غین » و حرف ساکن  « راء »   کَسْرَهْ حرکت  با « لام » حرف  ساکن 

                                                                           .خوانده  شود  «میم » حرف 

قرار   ساکن  علامت  « د   ــ   ج  ــ  ب ــ    ــ ط  ق   » حرف  قطب جد ر بالای پنج گــ  ا

میشود «  قلقله »  کمی  لرزش کوتاه و  شده  ، صدا رها همان حرف  یرد ، از مخرج گب

                      .، صدا  قطع  میشودعربی زبان الفبای  حروف«   05 » و  در متباقی  

 اول؛  برای ساکن  صورت در آن یردگقرار هم سرپشت  دو ساکن  کلمه در یک   اهگــ هر

تنون نون   حرف «  بِطُواهْ ا رٌ هوَُ خَیْ  » :لاً ثم .میشود  و خوانده  شده داده   کَسْرَهْ حرکت  

 هیچ  حرکت  ندارد  از حروف  ناخوانا  است و  حرف«  الف »  ساکن و حرف  «اء ر » 

      .  دو ساکن میباشد  «هـ  و ن  »  حرف که به  این ترتیب  .ساکن است نیز  «هْـ » 

. میشود و خوانده شده   داده  کَسْرَهحرکت   « راء» تنوین برای حرف حالت  این در بناً   
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سیزدهم فصل  

  « و یا مشدد شدت»  تشدیدعلامت 
 

است و بالای هر حرف که قرار « قوی کردن » در اصطلاح  ادبیات زبان بنام : تشدید 

.شودو یا خوانده  تلفظ  « مشدد » ف باید دوبار یرد، آن حرگ  

 

 

 

فَتْحَهْ،  کَسْرَهْ » رفته شده ،  معمولْ با علامت  گ« بیشتر شدن  شدت و یا »  از   تشدیدــ  

هْ  و  سخت  «دوبار »    آن حرف باید  ؛یردگب رقرا  میباشد  و بالای هر حرف که« و ضَمَّ

. خوانده شودبه شدت   

. میشود ؛ خوانده «حرکت خود » و یکبار با  «حرکت ماقبل» یک بار با کمک   تشدیدــ  

به  عوض  ،قران کریم  مصف در یبایی  بخاطر زولی  .  است«  رببِ » اصل کلمه   :مثلاً 

البته  حرف .  میشود  اشتهذگتشدید   با علامت «  باء »  یک حرف «  باء  »  دو حرف 

   .  « ربْبَ »  رَبِّ الْعاَلمَِینَ :  مثلاً . ت ، داردحرک اولی  ساکن  میباشد و حرف  دومی 

 كه«  ربْبَ  »  : مثلآ . قرار گیرد اگر در یک كلمه؛  یك حرف دوبار در كنار هم  تشدیدــ  

حرف اول  را کم  کرده  و  باشد ، در آن  صورت «  متحرك » و دومى   «  ساكن »اولى 

    .میشود گذاشته«   رُبَّ »  بالاى حرف دوم علامت تشدید  
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اولی  که میکند « هم مثل  ودو حرف هم شکل  »مشترک   ی از دو حرفگنمایند تشدید ــ 

انده خو  «ما قبل   »  کمک حرکت به حرف اول  ساکن و  متحرک بوده   ساکن  و دومی 

برای خواندن ؛  دیگر  و یا به عبارت  میشود  ادغام، دومى در  اولى  » :یعنی  . میشود 

                                 .شود رفته گماقبل  کمک    تشدید  از آخرین حرکت 

ساکن  و اول «   بْ »   ؛ حرفاست  « بْبَ رَ » بشکل ذیل « ربّ  » درکلمه  :نه مثالگوب

اول ساکن است و هم از جمله  « ب » چون حرف  .فتَحَْهْ دارددوم حرکت «   بَ »  حرف 

یعنی   «قلقله » در مخرج  آن  باید در وقت خواندن میباشد ، بناً « قطب جد» پنج حرف 

:  المسد : ۹۹۹سوره  : لاُ ثم . شود داده  تکان  

سَیصَْلىَ ناَرًا ذاَتَ لهََبٍّ    ﴾۰﴿مَا أغَْنىَ عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ   ﴾۹﴿تبََّتْ یدََا أبَيِ لهََبٍّ وَتبََّ  » 

الةََ الْحَطَبِ   ﴾۹﴿ .« ﴾۱﴿فيِ جِیدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍّ   ﴾۰﴿وَامْرَأتَهُُ حَمَّ  

                     .میشود  تلفظبا غنهّ ،   تشدید باشد  « و نون  میم» ر بالای حرف اگــ  

. « كُلُّ أنُاَسٍّ مَشْرَبهَُمْ  » مثلاً   

رف حرکت تشدید قابل  تلفظ صخوانده نمیشود و یرد، گء  ایه قرار ب ر در ابتدااگتشدید   ــ

. میباشد   

 قابل  تشدیددر آن وقت  ردد؛ وصل گ به شروع آیه  ،ایه ماقبل  آخیر اگرصورتیکه  اما در

. ن میباشدخواند  
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چهاردهم فصل  

  «نون ساکن و تنوین » احکام 

 

:نون ساکنــ  ۹  
 

هْ » حرکت  یند که گورا  نونی  : نون ساكنــ   زبر، زیر و » یعنی  «  فتَحَْهْ ، کَسْرَهْ و ضَمَّ

.شودمیواقع  «  و یا فعل اسم  »وسط  و یا در آخر  نداشته و در«  پیش   

 

 
 

  
 

 

«  نونی» ، تجوید  لاححرکت را گویند و در اصطالی از خ« نون » در لغت  :نون ساکنــ 

،  ثابت « خطو در لفظ »همچنان در و«  وقف و وصل»  را گویند، که سکونش در حالت 

همیشه ،نون ساکن همچنان و « خط  »  نه در  ،است«  لفظ » در فقط   تنوینولی . باشد

.میشود « غنهَ »   

 

نمی شود؛  نوشته  : نون تنوین  اما. می شود نوشته « فمََنْ » شکل  به  :  نون ساکنــ 

هْ و دو  کَسْرَهْ دو ،  فتَحَْهْ  دو  » بجای آن بلکه  . می شود «  گذاشته » نوشته«   ضَمَّ  

 

فیقول  ینَْئوُنَ ــ  »  :مانند   میشود  خوانده «  و وصل وقف   »در حالت  : نون ساكنــ  

میشود   خوانده« وصل  » در حالت  تنها نون تنوین اما « وَ مَن قاَلَ سَأنزلــ ربى اكرَمن 

. «  آ حَدً  » :مانند  
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، مگر «  انفسهم ینُصَرُونمَِن»  :مى آید مانند «  و حرف  اسم ، فعل »در: نون ساكنــ    

.« عَــذاَبٌ » : قرار میگیرد صرف در اسم  نون تنوین    

  «فمََنْ  « » ینَْئوُنَ  » : ، مانند  کلمه می آید«  و آخر  وسط » همیشه در   :نون ساکنــ  

  .«عَــذاَبٌ » : مانند.  کلمه می آید «  خیرآ» صرف در   تنوین  نون  اما

یکی از  در مجاورت با هر یک از حروف الفبا که پس از آن واقع شوند،   :ساکنون نــ 

                                .            «  اخفاءــ   ۰  اقِلاب ــ ۹  ادغامــ  ۰  راظها ــ ۹»    :می کند چهار حکم زیر را پیدا 

:انواع تنوینــ ۰  

نوشته  نمی شود واقع شود ، ولی  «  اسم »  آخیر  نون ساکن است که تنها در:  ــ تنوین

استفاده «     « »   زبر ، دو زیر و دو پیشدو »  و به عوض آن از علایم  

 . بعمل میاید 

 

« نون » بشکل   یول  ،شودکه خوانده  می میاید كلمه  بعضی از ریآخدر  فقط  : ــ  تنوین

 .                               گرددمی حذف ، در حالت وقف  اما. شود می تلفظ   میان کلام درالبته  ،نمیشود نوشته

 سكون « نون » یك و از یك حركت كوتاه  تركیبي  تنوین ها : باید خاطر نشان ساخت که

 .« کِتابٌ ــ  کِتابٍّ ــ  کِتاباً » : ثلآم  .باشنددار می

دو »  به شکل « ن  »  وردن آ  یعنیرفته شده  و گ«  ونن» در لفظ  از حرف  :تنوینــ  

هْ   .میباشد«  فتَحَْهْ ، دو کَسْرَهْ و یا  دو ضَمَّ
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ساکن «    ونن»  تنوین ، از علامت حرف قبلی استفاده  شده  و صدای  ــ برای خواندن

«  رَجُلاً  »: بوده و در مصف به شکل ذیل « رَجُلنَْ » اصل : مثلآ.  بالایش اضافه میشود

.میشود  نوشته و خوانده  

  خوانده ، ولى  كه در آخر برخى  از كلمات نوشته  میشود   نون ساكنى است : ــ  تنوین  

   :است« گونه   سه» به  شود  کهنمی 

« رَجُلاً » : لاُ مث  .گیردحرف قرار می «  بالاى » که   است فتَحَْهْ دو  :«نصَْب  » ـ  تنوینـ

  .میباشد  «رَجُلنَْ »  در اصل  شود  وخوانده  می

 «خُسْرً » : مثلاُ . میگیردقرار حروف « زیر » در  است که کَسْرَهْ دو : «جَرّ »  ــ تنوین   

.میباشد«  خُسْرِنْ  » و در اصل  خوانده مىیشود   

هْ دو : «رَفْعْ » ــ  تنوین    خوانده   «  حَبْلُ  »  :مثلاُ . دگربالاى حرف قرار میکه  است ضَمَّ

.میباشد « حَبْلنُْ » آن  و اصل شود مىی  
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«   ادغام   » یرَمَلون ، در حروف  «اظهار»   حلقی  حروفدر   :ــ نون ساکن و تنوین 

 خفاء ، احروف الفبای زبان  متباقی در  و «  به میمقلب   »اقلاب  «  ب  »حرف  و  در

 :سروده اند ، چنانچه میگردد

 تنوین و نون ساکنه حکمش بدان ای هوشیار

رگاکز حکم آن  زینت بود اندر کلام کرد  

ملون ادغام کندر یراظهار کن، حرف حلق در   

 در حرف باء قلب به میم ،  در مابقی اخفا بیار

 

میشود و در حالت وصل ؛ یکی از احکام « آ » حالت وقف، تبدیل  به در:  «اً » ــ  تنوین 

.شودمیتطبیق  «    اخفاءــ   ۰  اقِلاب ــ ۹  ادغامــ  ۰  راظها ــ ۹»  انه  گچهار   

:یادداشت   

 «نْ »   سکون  علامت « ن  »  نون حرف ؛ قرآن کریم  در مصف اگر   : ساکن  ــ  نون

حرف و اگر   میشود  اظهار  «نون »  با صدای   خود  از مخرج در آن  صورت    داشت

شده  و «  اخفا »  در آن  صورت  صدای آن  مخفی   ، نداشت  سکون ت علام« نون » 

   .«   ینُْفِقوُنَ »   : مثلاً  .از  مخرج  بینی  خارج  میشود

گذاشته سر  بر سر  دو ، هر« اً   » علامت  تنوین  ؛قرآن کریم   در مصفاگر   :ــ تنوین

گذاشته  جدا و فاصله داربشکل تنوین  رگو ا میشود اظهار، نون آن حالت ، در باشد شده 

  .میشود تنوین  اخفا  باشد، در آن حالت شده

ُ بِنوُرِهِمْ وَترََكَهُمْ فيِ  ناَرًامَثلَهُُمْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقدََ »  :مثلاُ  ا أضََاءَتْ مَا حَوْلهَُ ذهََبَ اللَّّ فلَمََّ

  . البقرة سوره  ﴾۹۱﴿ظُلمَُاتٍّ لَا یبُْصِرُونَ 

اهنَُّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍّ وَهوَُ  جَمِیعاًهوَُ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فيِ الِْرَْضِ  ثمَُّ اسْتوََى إِلىَ السَّمَاءِ فسََوَّ

 . البقرة سوره  ﴾۰۱﴿عَلِیمٌ  شَيْءٍّ بِكُلِّ 

 

 

 

 

 

 

 

 «  ۱۹   »صفحه 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  

 پانزدهم فصل

 اظهارۀ قاعد

بیان  و  پدیدار کردن  ، اشکار کردن ، کردن ظاهر  »ی به معن ادبیات  اصطلاح در  ظهارا

 .                 میباشد آناصلی،   حرف از مخرجویا تلفظ  اداء عبارت از تجَْویدعلم درو  است« کردن 

  ه   »: کدام  هرششگانه ی  حلق حروف از  قبل  نیتنویا و  نون ساکن  اگر  :اظهار ۀقاعد

یا  و   ساکن ونن حرف   در آن  صورت ، رد گی قرار  «  خ  ــ   غ ــ    حــ    عــ     ءــ   

 . گرددو یا  تلفظ  می اداء   خوداصلی   از مخرج  تغییریکدام    بدونتنوین ، 

 .« حَکِیمٌ حَمِیدــ  سَمِیعٌ عَلِیم ــ  حَکِیمٌ خَبیِرــ  أنعمَت  ــ مِنهُم   ــمِن أمرِهِم » : مثالربطو
 

 

 

 صورت  آین در، رد یگی قرار به حروف حلق نیتنویا و نون ساکن اگر :اظهار  ۀقاعددر ــ 

همچنان   وشده یا  تلفظ   خود اداء  از مخرج  شکل ، تغییریکدام    بدون«   ونن» حرف 

 .                                                گرددمی« ه غنّ » بینی  خارج  میشود  و  نه هم   از«  نون  » حرف   صداینه 

در  ، گیرد قرار مینه  گاجدا  کلمه دو یا  در یک و«   ساکن » نون   :اظهار  ۀقاعدــ  در 

 .نه باشدگادر دو کلمه جدا باید ادغام ؛  ۀقاعددر  نون ساکن  حالیکه 
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 شانزدهمفصل 

   ادغام ۀقاعد
 

بعد گاه  هر  ؛ تجَْوید علم  و در اصطلاح ل  کردن داخبمعنی  ام  در لغت ادغ :ادغام  ۀقاعد

و  نون ساکن  آن وقت در،  یکی از حروف ادغام  واقع  شود نوین ت  یا و نون ساکن   از

 . میشود  داخل  «یرملون »  حرف ادغام در تغییر شکل،  کدام   بدون تنوین یا 

 

 

 

  حروف ادغام  «ن  ــ و   ــ  ل  ــ  م   ــ ر  ــ  ی  » : شش حرف هریک: ادغامحروف ــ  

   . میشودنیز یاد «  یرملون » که بنام بوده  

«  یرملون»  در یک کلمه و حرف ،  نیتنو و یا نون ساکن  هر زمانیکه : ادغام  ۀقاعدــ 

  خوانده و یا  یا  تنوین  تلفظ    نون ساکن و  ،  در آن  صورتقرار گرفت یگر کلمه در د

دوم  قرار دارد ، که در کلمه «  یرملون »  ، بلکه آن حرف نون ساکن، به حرف شود ینم

                .  گرددیمتبدیل  

نه  قرار گادر دو کلمه جدا«  تنوین یا  و نون ساكن » آن است  که ادغام   ۀقاعدــ  شرط  

هدًُى  »    ﴾۰﴿ذلَِكَ الْكِتاَبُ لَا رَیْبَ فِیهِ هدًُى لِلْمُتَّقِینَ  : البقرة : ۰سوره  : بطورمثال. دگیر

، ، قِنْوان انی، بنُ ایدُن» چهار کلمه نون ساکن در این : باید تذکر داد  کهاً ضمن.  « لْمُتَّقِینَ لّ 

 . میگیردصورت  «  اظهار   »رف قاعده صدر این  حالت  بوده و  یاستثنائ«   صِنْوان

 . نمیگردد  ادغام گیرد  در آن صورت  در یک کلمه قرار و حرف ادغام   نون ساکن اگرــ  
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بنام  گانه شش ف وحر  از  ییك ،  نون ساكن ا ی  تنوین بعد از  هر گاه   :ــ اشکال ادغام 

به دو شکل   حرف ،همان در  تنوینیا  نون ساكندر این  حالت  ،  گیردقرار«  یرملون   »

  .«ه بدون غنّ » ادغام  و«  ه با غنّ » ادغام  : مثلاً   .میگردد ادغام 

بیرون  میاید  و هر وقت  با   « خیشوم »  که از بینی   ه صوتی است غنَ   :هــ ادغام با غنّ 

 یا  و  نون ساکن   از بعد ،  « یومن   »یعنی «   و   ــ   م   ــ   ن   ـ ـ  ی  » چهار حرف 

                                   .میگیرد صورت  « با غنه   »  ادغام ،  گیرد  تنوین  قرار

                                       . «و غیره   من ولى ــ  مِن ماء  ــ   یشاء مَن  »: مثلاً 

 میباشد و«  و نون میم  » حرف   برای دو ه داركامل غنّ  ادغام : که البته  باید  تذکر داد  

         . شود کشیده  دو حركت  به اندازه ی  آن   «مد  »  باید ادغام  نگام همچنان ه

فْعِهِمَا» : مثلاً   .«  مِن ماء ـ  مِن نّـَ

از   بعدگاه  هر ، «  لر   »   یعنی«   ل  ـ ـ  ر»    : هریک دو حرف   :هبدون غنّ  ــ ادغام 

 واقع   «   هبدون غنّ   »  صورت ادغام   در آن  بیاید دو حرف  این   یا  تنوین نون ساکن 

وَیؤُْتِ ــ   مِن ربكُمــ   من لدناَ  »  :مثلاً  .میگویند   کامل ادغام  را   ادغام  این  که میشود 

 ً دُنْهُ أجَْراً عَظِیما ـلْمُتَّقِینَ ــ  مِن لّـَ  .« هدًُى لِّ

 .«۰ ه، ایالبقرة  سوره»  لْمُتَّقِینَ لّ هُدًى : ادغام ۀقاعدبه تنوین ــ تبدیل ۹

هْ « هُـ  » ــ  حرف  ، تشکیل شده  « ن   د ـ  »از دوحرف  تنوین یعنی   «دً » ، حرف  ضَمَّ

 تشدید «  ل ّ »  و حرف « خوانده نمیشود » از جمله  حروف ناخوانا است «  ی » حرف 

به این که است ، «  یرملون »  و از حروف  دارد «   ل ـ ل » یعنی  دو حرف « مشدد » 

 .ترتیب با هم خوانده  میشود

به  « ساکن   ونن  »حرف  با «  د  »   و  حرف «  دً   » حرف   باید  با«  هُـ  » ــ حرف 

                                                                                                         . شود خوانده ...  و «  ل » باید با حرف «  ی » و حرف   «ی » با  حرف همین  ترتیب  

و »  ناخوانا    حرکت  ندارد و از جمله چهار حروف« ی » چون حرف  :در این  صورت 

 تنوین باید با «   د   »و حرف   نمیشود  خواندهاست ، بناً  «   والی» بنام «   ـ ا ـ ل ـ ی 

 . خوانده شود«   نون »  

 یعنی   یکبار با حرکت ما قبل خود تشدید دارد و تشدید  باید « ل ّ» ــ  چون حرکت حرف 

نون » باید با حرف حرکت ندارد ، بناً «   ی » ن حرف خوانده  شود ، چو«   ی» حرف 

      .  خوانده  شود«  ساکن 

«  ل » حرف امده ، و« ل » و متعاقباً  حرف دارد  « ن » تنوین «  د » از اینکه حرف  ــ 

« د » نوین  ت است ؛  در این صورت « ی ـ ر ــ م ــ و ن » یرملون  از جمله  شش حرف 

. میشود «  ل » یل  به حرف یرملون خود  را  از دست داده  و تبد« نون » حرکت تنوین 

میباشد  در این  حالت حرف    «ن »  و «   د» متشکل از «  هدن » یعنی «  هدُ »  : مثلاُ 

                                                     . تلفظ  و یا  خوانده میشود «هدل  » شده  و مکمل آن «  ل » حرف تبدیل به  « ن » 
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 حرکت  ساکن  و دوم   اولی»  یعنی تشدید  دارد   «ل » چون حرف :  همچنان باید افزود

با حرکت  و یکبار  حرکت ما قبل یکبار با  تشدید باید  به این اساس حرف ساکن «  دارد 

 .خوانده  شود«  ل » خود 

  :  « ۰» ایه  البقرة: ۰سوره  :مثلاً 

تنوین   :است  به شکل ذیل «   مُتَّقِینَ لْ لّ دًى ه»   ﴾۰﴿ذلَِكَ الْكِتاَبُ لَا رَیْبَ فِیهِ هدًُى لِلْمُتَّقِینَ 

حالت    به این  تبدیل  میشود«  ل »   حرف  ساکن است  به« نون » حرف   که«   د   »

 .« مُتَّقِینَ اللَلََ د هُ »  :مثلاً . تشکیل  میشود «    ل » سه 

 

 :ادغام ۀقاعدبه نون ساکن تبدیل ــ ۰

 « ِ  .« ۹ ه، ایالبقرة سوره ،مَنْ یقَوُلُ آمَنَّا باِلِلَّّ

            .        دارد  فتَحَْهْ حرکت  «  یا»  اکن و حرف س«   نْ » ، حرف  فتَحَْهْ حرکت «  م » ــ حرف 

  «ن   »حرف  چون  شود ،  خوانده «  ن » باید  با حرکت حرف  « م » ــ  حرکت حرف 

از و  شود میخوانده    با  حرکت ماقبل  خود خود   و ساکن  است حرکت  ندارد  و ساکن 

بناً   ،است  « یرملون  » آمده  و مربوط  به حروف «  یاء » حرف   از آن  بعدجانب هم  

 .صورت گیرد باید قاعده ادغام 

باید   حالت  در این  شده «   یا»  حرف  ساکن  تبدیل  به «  نون »   :قاعده یرملونــ  در 

 .  شود  دارد ، تشکیل   فَتْحَهْ    و دومی که اولی ساکن «  ءیا »  دو

به حرکت خود ، دوم  «  ءیا» حرف و  « میم » حرفحرکت به کمک ساکن    « یاء »بناً 

 . شود خواندهمستقل 

   :« ۹» ایه   البقرة: ۰سوره  در : مثلاً 

ِ وَبِالْیوَْمِ الْْخِرِ وَمَا هُمْ بمُِؤْمِنِینَ   ﴾۹﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یقَوُلُ آمَنَّا بِالِلَّّ

ِ نْ یَ مَ »  «   ءیا »شده  و « ء  یا » حرف   بهتبدیل  ساکن  « نون » حرف ،«  قوُلُ آمَنَّا بِالِلَّّ

: ذیل بشکل«   ءیا   »دوبه  و پیدا کرده  مشدداست ،  «  یرملون »  که از جمله  حروف 

ِ یَ یمَ »     .گردتبدیل شده و قاعده ادغام  صورت می«   قوُلُ آمَنَّا بِالِلَّّ
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 هفدهمفصل 

  «قلب به میم »  اقلاب ۀقاعد
 

 تجَْویدعلم در و گویند را تبدیل كردن یا  اصطلاح ادبیات تغیر ودر : « قلب به میم » اقلاب

      . است «  ممی » حرف به «  تنوینون  و ن ساكن ون ن» حرف   تبدیل از عبارت 

 . باشدداشته قرار «   آب »  حرف  آنهااز  بعد البته  در صورتیکه  

 

 

ساکن   حرف آن ،  دریگقرار «   آب »  حرفتنوین ،  و یا   نون ساكنبعد از حرف  رگاــ  

ه شده نوشت « زنبور » دری  در زبان ادبیات   :مثلآ  .میشود  تبدیل « م می  »حرف   به 

  .خوانده میشود« زمبور» و

در «  نون»  یهمرا«  میم»  مخرج و « آ ب»   یهمرا«  میم»  مخرج قلاب، ا ۀقاعدــ  در

حرف   یا تنوین، و  ساکناز نون   در صورتیکه  بعد بوده  و همچنان   مشترک«  هغنّ » 

:مثلاً . میشود« ه غنّ » تبدیل  شده و« میم » حرف  ن حرف بهحالت آبیاید در آن «  ب»   

قرار داشته باشد در « ساكن ون ن» بعد از «  آب»  حرفر گا  :«نون ساکن »  ۀقاعددر  ــ

  . تبدیل میشود «  ممی » به حرف«  ون ساکن ن »آن صورت 

قَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إِلاَّ مِنْ بعَْدِ مَا  »:  « ۰» ایه  البینة: ۱۹سوره :  بطور مثال  وَمَا تفَرََّ

 « مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتهُْمُ الْبیَِّنةَُ » در    ﴾۰﴿جَاءَتهُْمُ الْبیَِّنةَُ 
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 . گردصورت می  میشود و قاعده اقلاب تبدیل « بعَْدِ  مم» به  ...بعَْدِ  نْ مِ 

تبدیل  میشود  و «   بمَِا كَانوُا مٌ مألَِی»  به  ...  بمَِا كَانوُا مٌ ألَِی  :«نون تنوین »   ۀقاعددر  ــ

.    گردصورت می اقلاب   قاعده  

قرار   «  بآ  »حرف   بعد از آن  است ، چون«  ن مألَِی  » شکل  این  به«    مٌ ألَِی»   :لاً مث

« میم  »  به حرف «   نون » ب حرف که به این ترتییرد گقاعده اقلاب صورت   دارد باید

  .شود خوانده ، حرکت دو  «ه غنّ » با «  میم »  میشود و بشکل دو  تبدیل 

.«م مألَِی»  :مثلاً   

و یا پائین  نون   کوچک ،  در بالا«    م  »علامت   ؛ف  قرآن کریم حــ در بعضی از  مص

  .میباشد دادن قاعده اقلاب  ، که هدف از آن انجام  گذاشته میشود ساکن  و تنوین 

  :  مثلًَ 

    « شمس:   ۱۹سوره »   (۹۰)هَا  ـٰأشَْقَ  عثََ نۢبَ ٱإذِِ ــ  

   .«الهمزة : ۱۱۱سوره »  (٤)لْحُطَمَةِ ٱفىِ  نَّ ذَ نۢبَ  لیَُ  ۖكَلََّ  ــ 
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هژدهم فصل  

  اخفاء ۀقاعد
 

و در   است«  پوشاندن  و مخفي  كردنف ، خفی»  به  معنی  اصطلاح  ادبیاتدر :  اخفاء

 خیشومیا  تنوین در مخرج   نون ساكن صدای كردنء  یا اخفاپنهان ؛ تجَْویداصطلاح علم 

.میباشد «  دو حركت»  اندازه  به  ،«راه تنفسی بینی »   

 

 

 : هریک ۀقاعد تنوین ، حروف سه  نون ساکن  یا بعد از یکه  هر وقتــ 

«    بآ  »  حرف و «  قاعده ادغام  » حروف یرملون  ، « اظهار ۀقاعد  » حروف حلقی

 «اخفاء  ۀقاعد»   بنام  چهارم ۀقاعدآن حالت  ؛ درباشد  ه قرار نداشت « اقلاب   ۀقاعد» 

    . یردگصورت می، الفبای عربی «  پانزده  حروف» تباقی با م

نه ،  گادو کلمه جدا یا اظهار در یک و  ۀقاعدبا  مثل  «  ساکن » نون  : اخفاء ۀقاعدــ  در 

.                                                                                            نه باشدگادر دو کلمه جدا ؛  باید ادغام  ۀقاعدنون ساکن  در  ، در حالیکه گیرد قرار می

انَفسَُهُم ــ   مَنضود  ــ  المنصورون   ــ انَتم   ــ مَن ضَل  ــ  مِن قال ــ  مِن تأویل  »   :لاً مث

  .« غُلاماً زكیا ــ 
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از دهن خارج  شود ، از مخرج   بینی بدون  اینکه « نون  »  ی صدا: اخفاء  ۀقاعدــ  در 

متعاقباُ  حرف بعدی آن و  در بینی کمی  کشش  داده  شده «  نون » اداء شده و به صدا   

.   تلفظ  میشود   

  : «  البقرة: ۰سوره  ﴾۹۹﴿ایه ... إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ  »در :  مثلاً 

 به مربوط  « کاف» و حرف   قرار دارد « کاف » حرف   ساکن ، چون بعد از حرف نون 

چهارم  یعنی   ۀقاعدحالت  باید    نیست ،  در این « اظهار ،  ادغام  و یا اقلاب »   ۀقاعد 

  . یرد گصورت  «  اخفاء » 

بینی مخرج  دهن  نه ، بلکه  از مخرج  از بدون  کدام تغیر حرف نون ساکن یعنی  صدای 

. شود ج  خاربا  صدای  کمی کشیده     

 و حرف  ساکن  نون با  «  کاف  » از حرف بعد   ۀقاعد  همین: که  تذکر دادهمچنان باید 

   . میگیرد اخفاء  صورت  ۀقاعد  و بوده  اجرا   قابلنیز «   ءتا » 
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 فصل نزدهم

   مشددو  ساکن «مْ می» أحکام حرف 

است ؛  که مخرج    عربی الفبای زبان حروفجمله  بیست و هشت از   « میم»   م حرف 

یاد میشود  و داری چهار «  لبی شفوي، »  بنام  حروف  بوده  که «  دو لب» بین  ماآن 

 .میباشد«  اظهار  و  اخفاء ،  ادغام ،  هغنّ » : ذیل  قاعده شکل و یا  

 ؛ البته در احکام  گویند«   هغنّ »  خیشوم را صدایی یا   وآواز  در بینی  بردن  :  هغنّ ــ ۹

قرار «  یا  تشدید   مشدد»  ؛  علامت  «  میم» بالای حرف   هر زمانیکه  «مْ می» حرف 

ئی  بینی  خارج  مجرا از آن صدای  شده  و  هغنّ «  میم»  در آن  صورت  حرف   رفت ،گ

. یاد مینمایند «ه غنّ » شده و به اندازه  یک ثانیه کش داده میشود که این قاعده را  بنام 

الةََ وَامْرَأتَهُُ » :  ۰ایه  المسد: ۹۹۹سوره در :  مثلاً  .                              «  ﴾۲﴿الْحَطَبِ حَمَّ
الةََ » بالای  حرف  میم   «  زبر »  با  حرکت  فتحه «  یا  مشدد   تشدید»  علامت :  « حَمَّ

که معلومات  ، شود  هغنّ «  بینی » خیشوم   صدای آن  در مخرج  باید رفتهگقرار 

                                .است ؛ بیان شده  مفصل  در فصل  بیستم 

 متحرک  در«   میم»  حرف  ساکن ؛«  میم »  حرف از   وقتیکه  بعد  :شفوی دغامــ  ا۰

مشدد    « متحركمیم » حرف ردد ،  در آن وقت ، گواقع   «  در دو كلمه و یا   یك كلمه» 

 . میگیردصورت « ادغام شفوی » شده و قاعده  بنام 

ُ مَرَضًا وَلهَُمْ  قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ فيِ  »   :۹۲ مبارکه، ایه  البقرة: ۰سوره  : مثلاً  فزََادَهُمُ اللَّّ

                                                                      .                                                 «﴾۲۶﴿عَذاَبٌ ألَِیمٌ بمَِا كَانوُا یكَْذِبوُنَ 

میم »  ، حرف « ساكن م می» حرف از   بعدچون  : «  رَضٌ مَ  مْ فيِ قلُوُبهِِ » در  :  توضیح 

 «  میم متحرك»  در  « میم ساكن»  واقع شده ،  بناً   «  دو كلمه »  در البته ، « متحرك 

 را   این  قاعده  که  شده  هداد  کش به  اندازه  یک ثانیه «  غنهّ »  مشدد  شده  و صدای

 . یندگومی نیز« متماثلین » و یا  ادغام «  لبی ادغامقاعده » بنام 

متحرک واقع  «  با »   حرف ساکن ، «  میم » حرف از   بعد  وقتیکه  :شفوی خفاءاِـــ ۹

بشکل  نرم تر تلفظ  «  شفتان  »  در مخرج  لبها «   میم »  حرف  صورت   ردد  در آنگ

 .یاد مینمایند« شفوی  اخفاء» را  بنام   قاعدهمیشود ، که این    غنهّ و

یلٍّ  ترَْمِیهِمْ بِحِجَارَةٍّ  :  ۰ایه ،   الفیل: ۹۲۱سوره :  مثلاً   .                                                                    ﴾۲﴿مِنْ سِجِّ

« با » ساکن  بعد  از حرف  «  میم » چون  حرف :  «   ترَْمِیهِمْ بحِِجَارَةٍّ »  در :  توضیح 

 باید «  میم » بناً  حرف .   یردگصورت  « شفوی  اخفاء» رفته  در این  حالت باید گقرار 
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مقدار خیلی  به بلکه   دپچس  دیگر نمی  به یک ها  لبشود که « و غنهّ تلفظ  » به  بشکل  

 .  ند میما کم باز

مقداری  با  همراه  «  هغنّ » صدای  تنها  بلکه   شودیمن تلفظ «  میم   » حرفهمچنان  

    .ردد گتلفظ  می«  بآ »  و  بعداُ  حرف   میشود ء ادا  بر روی آن مکث 

 و   میم»  حرف   ساکن ، به عوض«  میم »  حرف  از  وقتیکه بعد   :ر شفویظهااِــ  ۰

بشکل  طبعی  بدون  « میم » ، در آن صورت حرف قرار گیرد  یحروف الفبا دیگر«  با 

 . دوینمیگ«  شفویاظهار» را قاعده  ردد ، که این گمیتلفظ  « و غنهّ کردن کردن کش » 

عَلیَْهِمْ غَیْرِ المَْغْضُوبِ  أنَْعمَْتَ صِرَاطَ الَّذِینَ :  ۱ مبارکه   ، ایهحه الفات: ۹سوره در :  مثلاً 

ینَ  الِّ  ﴾۷﴿عَلیَْهِمْ وَلَا الضَّ

نیامده «  میم و با » حروف  « ساکن  میم  »چون  بعد از حرف «  أنَْعمَْتَ » در : توضیح 

 طبیعی  شکل  به «    میم  »حرف  حالت   این در  واقع  شده ،  بناً   باید«  تا » و حرف 

     . یندگومی نیز«  شفوى»   اظهارقاعده  را  که  آن   گرددیا  اظهار   تلفظ   خوداز مخرج  

 ، اول«  میم »، حرف  تکرار شود « میم  »میم ساکن، خود حرف   بعد از حرف گاه هرــ 

حرف  ادغام   آن  به  که میشود  تلفظ   شدت با  دوم  «   میم  »و  شد   نخواهد  خوانده 

.شود  می تلفظ نوشته و  « کمّن »بشکل   « کَم مِن  » :ثلاً م. میگویند«  میم »  

و   ساكن« نون » بعد از حرف   رگا: بیان شد که «  قلب به میم » ــ  در قاعده  اقلاب  یا 

شده  تبدیل« م می  »حرف  به«  با »  حرفوقت آن ، دریگقرار «   آب »  حرفتنوین ،  یا 

«  ب »حرف ساکن ،  « میم »حرف هر وقتیکه بعد از اما . دریگصورت میو قاعده اقلاب 

                    .تبدیل میشود  اخفاءواقع  شد در آن وقت به  قاعده  

.«  ۹»  : « میم ساکن و مشدد » به احکام  در رابطه معلومات اضافی    

و در این «  لمًا »  : ضروری است مانند «  ه غنّ » باشد در آن   اگر مشددمیم   :۹ ۀقاعد

. یعنی  بردن آواز در بینی« غنهّ » می نامند ، « غنهّ » حالت آن  را حرف   

 مقدار الف این است طریقه دانستن   ترین الف است و آسان   یک  مقدار غنهّ   :۰ ۀقاعد

تخمین است  ک ی فقط  باز را ببندند  و این  انگشترا باز کنند ، یا   بسته ای انگشت  که 

.با تجربه به آموختن از استاد   دارد تگی اصل ، معیار شناخت آن بسو در  

ساکن باشد ، باید دید  که حرف بعد از آن  چیست؟ میم اگر : ادغام صغیر مثلین   ۹ ۀقاعد

دو میم یکی  شده  و مانند یک هر ، ادغام  می شود  یعنیدیگری باشد بعد از آن میم اگر  

 «مثلمین ادغام صغیر» این را « اِلیَکم مرسلون » : ه می شود مانندآنها غنّ درمیم مشدد  

. می گویند   
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باشد  در آن صورت  به  همراه «  ب » بعد از میم  ساکن حرف   گاهره: ــ اِخفای شفوی 

ادای آن ، قسمت خشکی   هنگامهم می شود و معنی این  اخفاء  آن است که خفاء غنهّ  ا 

الف  امتداد   غنهّ  را  به  قدر یک  وصل  کرده  صفت ب  را با  کمال نرمی  باهم هر دول 

داده  از خیشوم ادا  کند ، سپس پیش از جدا  شدن لبها قسمت تری هر دولب  را با سختی 

  . شود اداء « ب » وصل  کرده  حرف 

ِ  »: مانند  .می نامند «  اخفای شفوی »  و این  را   «مَنْ یعَْتصَِمْ بِالِلَّّ  

اظهار می شود ،  بیاید ، میم  یگریحرفی د «  و با میم » بعد از میم ساکن غیر از هرگاه 

                                       . یعنی از مخرج خود بدون غنهّ  ظاهر کرده  می شود 

.نامندمی«  اظهار شفوی » و این  را «   انعمت» : مانند   
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.« رح  »  مولانا  اشرف علی تهانوی محترم  :  « جمال القرآن »  ــ  کتاب ۹  
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بیستمفصل   

   هغنّ 

مخرج  از لب ها ؛    که  بعد از بستن  است «  آوازیصوت یا  »  در لغت    غنهّ :   غنهّ

دو حرف آن    صفت میشود  و  بیرون بدون  دخالت  زبان ، از آن    « بینی  » خیشوم 

.میباشد متحرّک یا   و  ساکندر حالت «  و نون  میم  » : هریک  الفبای زبان عربی   

: چنین  فرموده اند «  غنهّخیشوم  و » درمورد علمای و استادان علم تجوید ؛   

:                             « هو خرق المنجذب من اقصی الائف » : ــ  خشیوم  در لغت ۹

البته .  «  قرار دارد   بینی در قسمت آخریکه   باریک است گخشیوم یک ر» : ترجمه 

.رددگخارج  می«  غنهّ» از خشیوم   

هی صوت آغن  شبیه بصوت الغزالهّ  اذا ضاع  ولد ها مجهور لطیف » : در لغت  غنهّــ ۰

.                                                                             «لا عمل اللسان فیها  

البته . باریک است  که  مشابهت  به  صدای آهو دارد  گنگیک  صدای   غنهّ»  : ترجمه 

قابل  میدهد وهمچنانوقتی است که آهو چوچه خود  را از دست  آین نوع  صدا باریک در

.  شده و زبان در آن  دخالت  ندارد  خارج « بینی »  خشیوماز «   غنهّ»تذکر است که   

بعد از   که، میگویند خیشوم  را  غنهّ   صدایی یعنی  بردن آواز  در بینی  و یا    : غُنهّــ 

ضمناً  غنهّ  . میشود خارج «   بینی»  خیشوم  ازلبها  در قاعده  ادغام  یا  اخفا ،   بستن

                               .                                                             زبان  را دخالت  نیست از جمله  صفات است که  در آن 

یا    مشدد»  ؛  علامت  «  میم» بالای حرف   هر زمانیکه  «مْ می» حرف  البته در احکام 

ئی  مجرا از آن صدای  شده و  هغنّ «  میم»  در آن  صورت  حرف  رفت ،گقرار «  تشدید 

 «ه غنّ » بینی  خارج  شده و به اندازه  یک ثانیه کش داده میشود که این  قاعده  را  بنام 

                                                                                    :  مثلاً .  یاد  مینمایند

الةََ وَامْرَأتَهُُ » :  ۰ایه  المسد: ۹۹۹سوره در ـــ    .                              «  ﴾۰﴿الْحَطَبِ حَمَّ

الةََ » بالای  حرف  میم   «  زبر »  با  حرکت  فتحه «  یا  مشدد   تشدید»  علامت :  « حَمَّ

.  حرکت زبر داردبوده  که اولی  ساکن و دومی  «  میم » رفته و نشان دهنده  دو گقرار 

اول  که  ساکن  است ،  به  «  میم  »  قاعده  آن  است  که  باید  حرف :  ت لحا در این 

صدای خوانده  شده  و «  حا »  حرف   «زبر»  فتَحَْهْ کمک  حرکت  حرف  ما قبل  یعنی  

ه  داد مخفی  شده  و به  اندازه  یک ثانیه  کش ؛  هغنّ «  بینی » آن  در مخرج خیشوم  

 .گردد تلفظ  دارد ،  «   فتَحَْهْ »  دوم ،  که  حرکت  زبر «  میم » و بعداً  با حرف  ود ش

صدای آن  که   هستند « غنهّ»   یحروف«  میم  و نون »  حرف  دو:  « غنهّ»  حروفــ  

 که    خارج  میشود«   بینی»  شومیخ یانتها از « اخفا  قاعده  ای  ادغامقاعده »  حالت در

«  ۳۱  »صفحه   

(c) ketabton.com: The Digital Library



  

 در حروف   « غنهّ» صفت و بوده     «  نیتنو و  نون ساکن  ، ساکن میم »   :از  عبارت

                            .باشندداشته  « تشدید  » مشددتذکره  وقتی  شدید تر هستند که م

حلقی  از حروف  یکی  «  تنویننون ساکن  و »  اگر بعد از :  باید خاطر نشان ساخت که 

 .  نمیشود«  غنهّ » بیاید، «  ء  ـ  ه  ـ  ح  ـ  خ  ـ  ع  ـ  غ »  

میم  و »  است که فقط  در«  زمانی  غنهّانی  و  غنهّ» به دو شکل  غنهّ:   غنهّــ  اشکال 

:و به ترتیب ذیل است وجود دارد«  اخفا  نون مشدد  و نون   

و ساکن  « و میم  نون »  در هر  است که «  غنهّ »انی عبارت از آن  غنهّ:  انی  غنهّــ ۹

اختیاری  البته مقدار خاص  نداشته وغیر و میباشد موجود متحرک ؛ بشکل طبیعی در آن 

و نیازی  به کشش  اضافه  هم نیست  رددگاداء می ،  ارادهیا  و   ،  قصد و بدون خواست

:  مثلاً  .یاد مینمایند«  طبیعی  غنهّ» که به همین  خاطر آن  را بنام   

َ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلىَ وَنِعْمَ   ــ  سوره ۹: الِنفال ، ایه مبارکه ۰۲:  وَإنِْ توََلَّوْا فاَعْلمَُوا أنََّ اللَّّ

 النَّصِیرُ ﴿۰۲﴾

در کلمه : » نِعْمَ الْمَوْلىَ « و »  وَنِعْمَ النَّصِیرُ «  دو حرف » نون و میم « به شکل طبیعی 

 ؛ تلفظ  میشود«و کشش  غنهّ»بدون « آخربینی » صدا از مخرج  خشیوم وجود دارد و 

 و همچنان مثال بعدی  در سوره ۹۲۱: الفیل ،  ایه ۰ :  ترَْمِیهِمْ بحِِجَارَةٍّ  مِنْ سِجِّ یلٍّ ﴿۱﴾.  

نون »  فقط  در است که  غنهّزمانی عبارت از آن  غنهّ: «عارضی  غنهّ» زمانی  غنهّــ  ۰

به این و  .  باشد«   و یا  ادغام  ، اخفا  مشدد » شده باشد یعنی  «  مشدد »  که « و میم 

                                 :همچنان. مینمایند یاد نیز « عارضی  غنهّ» بنام خاطر آن  را  

و  با خواست،  است« یک الف » به اندازه  کشش آن  اص دارد ، مقدار خ : زمانی هغنّ ــ 

ر گرا انجام دهید  و ا«  غنهّ» ر خواستید  گو اختیاری  نیست؛ البته ا  رددگمیانجام   قصد

:مثلاً .  را  انجام ، نمیدهید «   غنهّ» نخواستید    

ا تعَْمَلوُنَ  ا أجَْرَمْناَ وَلَا نسُْألَُ عَمَّ ــ  در سوره ۹۰: سبأ  ایه مبارکه ۰۱:» قلُْ لَا تسُْألَوُنَ عَمَّ

﴿۲۲﴾  ».  

ــ  در سوره ۰: البقرة ، ایه مبارکه ۳: إنَِّ الَّذِینَ  كَفرَُوا سَوَاءٌ عَلیَْهِمْ أأَنَْذرَْتهَُمْ أمَْ لمَْ تنُْذِرْهُمْ 

:                                                                                     ﴾۶﴿لَا یؤُْمِنوُنَ   

توضیح :  در»  إنَِّ  «  نون علامت  مشدد  دارد که  اصل  آن » اِننَ  « میباشد : البته نون 

به اساس قاعده .  است « زبر»  فتَحَْهْ نون دومی متحرک و علامت  و   «  ساکن» اولی  

است ،   «الف » حرف « زیر »  کَسْرَهْ کمک حرکت ماقبل  که  حرکت  با باید نون ساکن  

 ساکن  « لام  » حرف  دوم  باید  به نون کردن ؛  «  غنهّ » و بعد از یک الف شده تلفظ  

« و یا زمانی صفتی ، عارضی  »  غنهّبنام را    غنهّاین  البته . شود تلفظ کمک  کرده  و 

.نیز یاد مینمایند    
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: را در شش حروف  یرملون هریک   تجوید ، غنهّ یعلما  :باید خاطر نشان  ساخت که

.        به ترتیب  ذیل توضیح  کردن اند « یا  ــ  راء  ــ  میم  ــ  لام  ــ   واو  ــ   نون   »  

بوده  غنهّادغام  با «  یا  ــ  میم  ــ  واو  ــ  نون   »:  ــ  در چهار حروف  یرملون هریک

.خارج  شده  و با کشش  تلفظ  میشود «   خشیوم » و صدای  آن از بینی   

ن اللهــ    من مال» : « میم »  .« قومٍّ یؤمنونــ    من یؤمن» : «یا » : مثلاً    .«  درجاتٍّ مِّ

  .«  بناءً وَّ أنزلــ    من ورق » : « واو»  .« قومٍّ لاَّ یفقهونــ  من لم یحکم : « نون » 

بوده  و   غنهّن ادغام  بدو« راء  ــ  لام    »:  ــ  در دو حروف مطابقی  یرملون  هریک 

.  خارج  نمیشود  و کشش  هم ندارد «  خشیوم » صدا از بینی   

 .« ابیةةً رَّ أخذ ــ زقٍّ من رِّ » : « راء » ر  . «  کمٌ لَ سلاــ    من لَ فا»   :« لام »  ل : مثلاً 
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م  و یک فصل بیست  

  قطنینون قاعده  

پشت ؛  در کمر و یا هم  در مهره  از  کمری ، واقععبارت  در لغت  قطنی  :  نون قطنی 

بالای    «‎»   وقتیکه  تنوین  هر : عبارت  است  تجوید علم درویند و گ  را

ن یردد، در آگآغاز  « همزه وصل »  الف حرف به   کلمه بعدییرد  و گقرار  یک حرف ،

هْ فتَحَْهْ ، کَسْرَهْ  و »  به حرکت همان  حرف ؛ تنوین صورت  همچنان و تبدیل  شده  « ضَمَّ

داده  شده  و   « نِ   »  کَسْرَهْ ، همیشه  حرف  نون   با   حرکت  « همزه  وصل »  برای 

.  یاد مینمایند « قطنینون » را  بعداً  به حرف بعدی وصل و تلفظ  میشود، که این  قاعده

       ‎‎            :مثال و توضیح   

                                                            : ۹۹۲، ایه مبارکه  البقرة: ۰سوره ـــ  ۹

 » كُتِبَ عَلیَْكُمْ إذِاَ حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إنِْ ترََكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالِْقَْرَبِینَ بِالمَْعْرُوفِ 

                                                                                  ﴾۴۸۱﴿حَقًّا عَلىَ الْمُتَّقِینَ 

  : حتوضیــ  

چون بالای  حرف » راء «،  کلمه » خَیْرًا « ؛  تنوین  نون  یعنی  دو فتَحَْهْ  » زبر « واقع 

 شده که اصلاً بشکل ذیل : » خَیْرَ نا «  که  حرف  » راء « زبر و حرف نون ساکن است ، 

میباشد .  از جانب هم  بعد از تنوین ؛  در ابتدآ  کلمه  » الْوَصِیَّةُ  «  حرف الف یا » همزه 

.   یردگبه شکل  صورت «  نون قطنی » قرار دارد ، در این حالت باید  قاعده  «  وصل  
              

ــ  تنوین حرف راء » خَیْرًا« تبدیل  به حرکت » فتَحَْهْ « میشود و همزه  وصل »الْوَصِیَّةُ « 

و متعاقباً  به   شده   «  کَسْرَهْ   با  حرکت  نون » ؛ البته  حرف  « نِ  » حرف  ه تبدیل  ب

                                                                        .تلفظ  میشود«  لام » حرف 

با  تبدیل «  نون قطنی » است  که  در قاعده  «  خَیْرًا الْوَصِیَّة»  اصل  جمله  ایه :  مثلاً 

با   «  نِ   »و تبدیل  کردن  حرف الف به  حرف  «  زبر»  فتَحَْهْ کردن ، تنوین به حرکت  

 حرکت  کَسْرَهْ   با  حرف » لام « ؛ » خَیْ رَ ا نِ لوَصِیَّة «  تلفظ  و یا  خوانده  میشود. 

رُكَ بِغلَُامٍّ اسْمُهُ  یحَْیىَ لمَْ نجَْعلَْ لهَُ  ــ  سوره ۹۱: مریم ، ایه  مبارکه ۱ :  یاَ زَكَرِیَّا إِنَّا نبُشَِّ

. ﴾۱﴿مِنْ قبَْلُ سَمِیًّا   

درکلمه » بِغلَُا مٍّ اسْمُهُ  «   حرف میم  با  تنوین  و بعداُ  حرف همزه و حرف سین ساکن 

تبدیل و « مِنِ »  باید حرف میم و همزه به « نون قطنی » به اساس قاعده  . قرار دارد 

. تلفظ  شود «  سْمُهُ  نِ مِ  بِغلَُا » : بشکل ذیل   

ی  از قاعده دگکه نماین«  ن »  در یکتعداد  مصف قران کریم ؛ علامت  حرف :  یادداشت 

. استمینماید ، قبلاً نشانی  شده «  نون قطنی »   
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مو دو  بیست فصل  

  « اءر»  ف احکام حر 
 

هْ  یا  و فتَحَْهْ »  حرکت « راء  » حرف بالای اگر   حرفصورت در آن  ؛ یردگقرار  «  ضَمَّ

راء حرف   در آن حالت، داشت   « کَسْرَه » ر حرکت گو ا  «یم ختف »یعنی  « پر  »  راء 

. تلفظ  میباشد« ترقیق »  یعنی   «ک ناز »   

قواعد و شرایط  از طرف علما «  راء   »تلفظ  حرف طرز   در رابطه: است که قابل تذکر

.میشود  اشتهگاً  نرتصخم در مورد  که  ،و استادان علم تجوید  توضیح  و تشریح  شده   

.« ۹» :نوشته استچنین  «جمال القرآن » در « رح»  مولانا اشرف علی تهانویمحترم   

یعنی «  تفخیم  » یا پیش داشته باشد  آن را با ر رکت زبح« اء ر»  حرف گرا :۹ ۀقاعد »

« ترقیق » د آن را با داشته باشحرکت زیر  گرربکّ ــ ربمّا  و ا: مانندپر حجم می خوانند  

.رجال: باریک می خوانند ، مانند  یعنی   

را   اوخود  حرکت  لذا ؛   محسوب  می شود،  «  اءر»  مشدد نیز یک   «اء ر » : نکته 

. به شمار می آورند« اء ر»   دو  راآن گاه نا  رده پر یا بارک می خوانند ، ولی کاعتبار  

.و این اشتباه  است کن و دومی را متحرک می پیندارند را سا  اولی  

می کنند که دارای چه   گاهماقبلش را ن  حرفساکن باشد ، « اء ر» حرف  گرا: ۰ ۀقاعد

 برَقُ »    :را پر می خوانند،  مانند   باشد آن داشته   ر یا پیشت زبر حرکگحرکت است، ا

« انذرهم »  :مانند   می شود  خوانده حرکت زیر داشته باشد باریک  اگر و   «ـ یرُزقون  

. در این  صورت سه شرط  دارد  « راء »   خواندن باریک  اما ؛  

حالت وقف ممکن است ، و این در )شد ساکن نیز با« اء ر» ما قبل  حروف گرا:  ۹ ۀقاعد

کت حر گره کرد ،  اگااه  ماقبل آن حرف را باید نگان (چنانکه  از مثالها واضح  می شود 

   .«القدرِ ـ بکُمُ العسُْر لیَلهُ » : پر خوانده می شود  مانند «  اء ر» ر یا  پیش دارد ،  زب 

و  ستند ، هم ساکن ه« دال  و سین »  ساکن و حرف ماقبلش  «‎ء‎‎را» در این  دو مثال  

 در این  دو کلمه پر خوانده  «راء » لذا حرف  پیش دارد ، ر وعین  صدایزب  قاف صدای

.                می شود  

.  باریک خوانده می شود «  راء » ر آن حرف ماقبل ، صدای  زیر داشته باشد ، گو ا

ستند  و هر دو ساکن هساکن  و کاف «  راء  » در این مثال حرف « ذِی الذِکر »  : مانند 

.می شود خوانده  باریک «    راء»  ذا لزیر دارد ،  «   ذال » رف ح  

در آن   باشد« یاء » قرار دارد ،  حرف «  اء ر» از  ساکنی که قبل  حروف  گرا: نکته 

و در هر  داشته باشد ، تاثیری نمی کند   هر نوع  حرکتی«  یاء» صورت ، حرف قبل از 

. «خَیْر ـ قدَِیر » : ود، مانندباریک خوانده می ش«   راء» حال   
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 می شود، در آن  خوانده « اماله » ، « راء» در قرآن مجید ، یک مورد بعد از   :۰ ۀقاعد

و  باریک خوانده  می شود   «راء » و  تصور کرده می شود کسره «  راء » حرکت  جا  

کلمه   رای مانند   « راء » این «   بسم الله مجریها   »: از  عبارت است   مورد یک  آن 

و در فارسی  می نامند «  اماله   »را  ونه خواندن گو این  می شود  خوانده  «رّیحان   »

. یندگومی  « یای مجهول   »  

 برابر قاعده   که بدیهی است   شود سبب وقف ، ساکن   به ه گاهر«  راء   »:  ۱ ۀقاعد

باریک   آن را  کرده  هگان به ماقبل  ماقبلش هیگادو و سه ، به حرف ما قبلش و   شماره

« راء  » ماقبل  ماقبل ، یا حرف ماقبلکه زمانی  باید به خاطر داشتمی خوانند ، اما پر یا

بخوانند ،   را به طور کامل ساکن«  راء» وقف  الت حدر  د کهگیرقرار می   توجه مورد  

.وقف است  چنانچه روش عمومی  

یرد گصورت می   وقف بر آن حرفی که   و آن اینکه ی نیز دارد گردی وقف روش  ،ولی 

 ددگرمی  اداء   ضعیف خیلی   صورت به  آن   شود ، بلکه حرکت نمی  اکن کردهس کلاً  

بر حرکت  زیر و پیش  فقط  « روم » و وقف  یندگومی   «روم »   را  وقف  نوع و این  

  .می شود اجرا  

نازک و   پرخواندن»   که   است  زبان عربی  مهم یکی از کلید های  و ترقیق تفخیم باب 

 اگرکه یک حرف معلوم  میشود   از حرکت همچنان  و  بیان  مینماید را حرف «  خواندن 

هْ یا   و فتَحَْهْ » حرکت   آن  داشته  « کسره » اگر و  « پر »  تفخیم داشت آن  حرف  « ضَمَّ

 .تلفظ  میشود « نازک » حرف  ترقیق 

عبارت  از   تجَْوید و درعلم است «   داشت  گبزر»  تفخیم  از نظر لغوي بعمنی  : تفخیم

دهان  از صدای   به طوریکه، البته یک حرف میباشدتلفظ  کردن  « و پر حجم  درشت»  

.  شود«  پر »  آن   

عبارت   علم تجوید و در بودن است «  رقیق بودن » ترقیق از نظر لغوی بمعنی   :ترقیق

«۹« »  .حرف میباشد یک  تلفظ  کردن « نازک» از   

هْ و یا    فتَحَْهْ » «  راء»  شرایط  تفخیم    « ضَمَّ

هْ و یا    فتَحَْهْ «  راء » ر گــ  ا « پر » تفخیم    اشد ؛  در آن  صورت  حرفب  داشته  ضَمَّ

 .میشودخوانده 

هْ و یا   فتَحَْهْ حرکت  ساکن باشد ؛ ما قبل «  راء » رگــ  ا در آن صورت  داشته باشد ،   ضَمَّ

 .خوانده  میشود«  پر »  رف تفخیم ح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .« رح » نا اشرف علی تهانوی مولا محترم : وشته ن«   ۱۱» صفحه ، « جمال القرآن » اب ــ  کت۹

«  ۱۲ » فحه ص  
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هْ  و یا  فتَحَْهْ ماقبل آن  و  ساکن باشد  هم قبل ما  ؛ باشد ساکن «  راء » رگــ ا داشته  ضَمَّ

 .خوانده  میشود«  پر  » باشد ، در آن صورت  حرف تفخیم  

قرار داشته باشد ، درآن « و واو مدی  مدی »  ؛  ما قبل آن الفساکن باشد«  راء » ــ  

 .خوانده  میشود«  پر » تفخیم   حرف صورت 

در آن صورت   قرار داشته باشد ، «  همزه وصل »  ساکن  باشد  ماقبل آن «  راء » ــ  

 .خوانده میشود«  پر » حرف تفخیم  

ض   ــ  ص  ــ  خ » : استعلا  بعد آن  یکی از هفت حرف  ، ما ساکن باشد « راء » رگــ ا

خوانده  «  پر » حرف تفخیم بیاید ، در آن صورت   در یک کلمه «  ظــ    ق  ــ  ط  ــ  غــ 

 .    میشود

  «  کَسْرَهْ « »  راء»  شرایط  ترقیق 

خوانده  «  نازک » ف ترقیق داشته باشد ؛  در آن  صورت  حر  کَسْرَهْ «  راء »  ر گــ  ا۹

                                                                                                                      .میشود

داشته باشد ؛  در آن  صورت  حرف ترقیق   کَسْرَهْ ساکن باشد ؛ ما قبل  « راء »  رگــ  ا۰

                                                                                                           .خوانده  میشود « نازک » 

داشته   کَسْرَهْ  و  ماقبل آن  باشد   هم ساکن ؛  ما قبل ساکن باشد«  راء » حرف  رگــ ا  ۹

                                                                .خوانده  میشود«  نازک » ف ترقیق در آن  صورت  حر  باشد،

در آن  صورت   باشد، ساکن«  ءیا»  حرف  ؛ ما قبل آنباشدساکن « راء » ر حرف گاــ  ۰

                                                                                           .خوانده  میشود«  نازک » ف ترقیق حر

صورت  آن قرارداشته باشد، در« یای مدی» ماقبل آن ؛ باشدساکن « راء » رحرف گاــ  ۱

 .خوانده  میشود«  نازک » ف ترقیق حر

   «و راء    قاف ،غین  ظاء،  طاء،   ضاد،  صاد،    خاء، »  عربی  هشت حرف در زبان 

میشود و در  شده  پر خوانده  ، دهن به طرف بالا  بازگیرد قرار «  الف » که  روی آنها  

 . تلفظ  میشود  و باریک دهن به سمت بغل باز شده  ،حروف   متباقی

قواعد ؛ به « ترقیق »  و باریک  «تفخیم » پر  شکلب« راء  » حرف  :قابل تذکر است که

   :تلفظ  میشود ذیل 

 فتَحَْهْ »    چهار حرکت«   راء  » حرف  ر بالای گا  :« یا درشت و  پر حجم   »ــ تفخیم 

هْ ، « زبر  »  «  راء» یرد ، در آن صورت حرف گقرار  «، الف و واو مدی « پیش  » ضَمَّ

                                                                                              .« ، مسرُورا رَزَقنا»    :مثلاً . تلفظ  میشود  « تفخیم  » پر 
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 و یا  «  زیر»  کَسْرَهْ » دو حرکت «  راء »ر بالای حرف گا :«یا رقیق  باریک» ــ ترقیق 

  .تلفظ  میشود « ترقیق  »  باریک«  راء » صورت حرف  یرد  ، در آن گقرار « مدی 

  « فِرعون،  الرِجالُ » :  لاً مث

         :                                                                                     باید خاطر نشان ساخت که

حرف ماقبل باید  مراجعه   بهصورت ساکن  باشد ، در آن « راء »  ــ  در صورتیکه حرف 

 .                                                                     تلفظ  شود«  راء » رکت آن ، حرف شود  و  به کمک  ح

ماقبل ،   به حرف صورت هم  ساکن باشد  در آن « دوم »  قبل حرف ماــ  در صورتیکه  

 .  رددگ تلفظ «  راء » مراجعه  شود و با استفاده از حرکت آن  حرف «  سوم » ماقبل 

ساکن است ، باید  « راء » حرف  در این کلمه  چون   :«والعصَْرْ »  در کلمه ونه مثالگب

 . شود رفته گ کمک ، است  « دصا » که حرف «  دوم »  بخاطر تلفظ  آن  از حرف ماقبل 

اجازه  است تا  از  حرکت   به اساس  قواعد  ، پس ؛  هم ساکن است«  دصا» چون حرف 

دارد ،  «   فتَحَْهْ   »و حرکت   است«   عین» که  حرف  «  سوم » حرف  ماقبل  از ماقبل  

«  راء »  ، حرف «زبر »  فتَحَْهْ در این  صورت  به اساس حرکت  ؛ که شود  رفتهگ  کمک

 .شودیا خوانده  تلفظ  «  خیم  تف  » باید  پر
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م  وس ست ویب فصل  

   « لام» ـ  ل ـ  حرف  احکام 

میباشد ، ثنایای علیا  و لثه های جلوی زبان کناره های قسمت«  ل »  خروج  حرف محل 

 به  پیشین بالا  و نیش  دندان های   لثه  به  سر زبان  «  ملا  »حرف    تلفظ  در وقت که

. می سازد مسدود   ناحیه  از این را   عبور هوا  راه  و  برخورد می کند   آرامی  

هْ  و  فتَحَْهْ   » حرکت ،   ٱلله  جلالهلفظ    ر  قبل ازگاــ  بالا   بیاید ،  دهان  بطرف «    ضَمَّ

به   صورت دهن در آن   بیاید«   کَسْرَهْ »  ر حرکت گو ا میشود ،  باز شده  و  پرخوانده  

        .میشودخوانده  «  نازک »  است  باز شده  و سمت چپ  و ر

و یا  «  زبر»   فتَحَْهْ حرکت  ،  ٱلله  جلاله لفظ در «   ل  » ماقبل حرف  لام  در  اه گــ  هر

هْ  حرکت   درشت  ،«  الله »جلاله  لفظ در آن  صورت  باشد ،  قرار داشته«  پیش  »  ضَمَّ

  . می شود   و یا خوانده تلفظ   «تفخیم »  یعنی    پر حجم 

:میباشد« آیت الکرسی شریف  »که بنام «  ۰۱۱» ایه   البقرة: ۰سوره  در بگونه مثال  

ُ لَا إِلهََ إِلاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقیَُّومُ لَا تأَخُْذهُُ سِنةٌَ وَلَا نوَْمٌ لهَُ مَا فيِ  مَا فيِ الِْرَْضِ مَنْ  السَّمَاوَاتِ وَ اللَّّ

نْ عِلْمِهِ إِلاَّ ذاَ الَّذِي یشَْفعَُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنهِِ یعَْلمَُ مَا بیَْنَ أیَْدِیهِمْ وَمَا خَلْفهَُمْ وَلَا یحُِیطُونَ بِشَيْءٍّ مِ 

﴾۰۱۱﴿حِفْظُهُمَا وَهوَُ الْعلَِيُّ الْعظَِیمُ  بمَِا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالِْرَْضَ وَلَا یئَوُدُهُ   

قرار   «زیر»  کَسْرَهْ حرکت  «  ٱلله »جلاله در کلمه «  ل » ماقبل حرف  لام   در اه گــ هر

. می شود تلفظ «  ترقیق » ، نازک یا « الله » جلاله  لفظ ، در آن صورت داشته باشد  

ِ  ،  بِسْمِ ٱلِٰلِّ »                                              « رَسولِ ٱلِٰلِّ  ، بِاٱلِٰلِّ  ،  ٱلَْحَمْدُلِِلّٰ
دو ه ب« ٱلله »جلاله کلمه بدون   « لام» حرف  ۀقاعد : که ساختنشان همچنان باید خاطر

:استشکل   

                         :در حروف شمسي«   لام» ل    حرف  ادغام ۀقاعدــ  ۹ 
  ، د ،  ث ،  ت  »  : ي  که عبارتاُ  از یکی از حروف شمس«  لام  »  هرگاه بعد از حرف

در  ،  شود  میباشد ، واقع«    ن ،  ل ،  ظ ،  ط، ،  ض  ، ص ،  ش ،  ، س ز  ، ر ،  ذ

 ،  شَّمْسِ لا  »مثلاُ   . نمیشود و خوانده  شده در آن ادغام  «  لام»  حرف آن  صورت  

.« رحمنل، ا نَّاسِ لمِنَ ا  

                               :قمري در حروف «   لام »  اظهار حرف ۀقاعدـ   ۰
 ،  ج ،  ب ،  الف»   : که عبارتاُ  از قمری  حروف  یکی از«  لام  »  بعد از حرف هرگاه 

صورت   در آن،  شود ، واقع میباشد«  ، ی  ، ه ، و  م ک،  ،  ، ق ف ،  غ ،  ، ع خ ،  ح

                                                 .شده و تلفظ  میشوددر آن اظهار  «   لام»  حرف 

 .« حمدل، له ا ملکل،  له ا رضلا،  فی ا بنَوُنَ وَ الْ  قمََرِ، لْ وَ ا»  : مثلاً 
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مچهارو  ستیبفصل   

و تعریفات   معلومات عمومی   

 

 وقت  به ،تجَْوید لاحو دراصط بلند شدن است معنی   ر لغت بهد  :«مستعلیه»  ءلااستعــ  

. میشوند خوانده « پرُ » شده  وبلند ، لا با کام  به طرف زبان بیخ  از،  حروف  ادا کردن

ـ   ضَغطٍّ ـ  خُص   »  مجموعة  که در  حرف است « هفت » مستعلیه  یا  استعلاء حروف 

  .می باشند«    ظــ    ق  ــ  ط  ــ  غــ   ض  ــ  ص  ــ  خ » : از اً عبارتشده و  جمع« قظ 

در   به  معنی  پایین آمدن  و طلب پستی  و  است و  در لغت« استعلا »   ضد : ــ استفال

.میباشدزبان از کام بالا   شدن ریشهو دورعبارت است از به پایین آمدن  تجَْویداصطلاح   

  دهن  كه طورى  حرف را وغـلیـظ  اداء كـردندرشـت  تجَْویددر اصـطـلاح علم   :تفخیم ــ 

خ  ـ  ص ـ  ض ـ  ط  ـ  ظ  ـ  » البته  حروف پر .دگویمی«  تفخیم» ، از صداى آن پر شود 

  . میباشد  «ق  ـ  غ 

در   گویند که را « چیزى كاستن غلظت از یا و  كردن  رقیق » در لغـت ترقیق  :ترقیق ــ 

                      . دنمیگوی«  ترقیق » کردن حرف را تلفظ   کم حجم و  نازک، رقیق؛  اصطلاح علم تجوید

 برای « زبان   مکرر سطح  و برگشت لرزه   » تجَْویددر اصطلاح علم  تکریر :تکریر ــ 

حرف   کردن   در وقت  تلفظ یا  زمانیکه زبان را تکریر میگویند و  «راء » تکرار حرف 

                                                                .دنمیگوی تکریر  صفت آن  را میکند  لرزش پیدا  ،«  راء » 

  و آرمیده ؛ ترتیل و تأنی در قرائتهموار حروف به طریقه خواندن  یعنی:  ترسیل ــ 

 .                                                              میباشد

 .                                                                  است و درست صافبشکل حروف   خواندنهویدا شدن و یا   یعنی  :تبیین ــ 

 .                                                                    است و یا زیبا ساختن  نیکو کردن ، آراستن یعنی   :تحسین ــ 

                                                               .است وقار خواندن و  خشوع ، خضوع بابه شکوه داشتن و یا یعنی   : توقیر ــ 

  تلاوت م گاهن و حرکت  در مد  صدا   تغیر دادن  شور وو یا   صدا   لرزش : ترعید ــ 

                                              .میباشدقرآن کریم 

و یا خواندن قران  بیرون باشد  تجَْوید د حر از گا « آواز » صدا  بلند کردن   :ترقیص ــ 

                         .کریم  به شبیه آوازهایکه مناسب به رقص باشد
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در وقت تلاوت قرآن  کریم حرف  که   کردنتیزی و تعجیل شتاب و یا   عجله و :تعجیل ــ 

                                .نشود  فهمیده

                                               . میباشد کردن وقفت وخیر أنگی  و تدر یا  به تأخیر انداختن کاری و:  تعویق ــ 

و دراز کردن حرکات و  دادن  از حد اضافه طول بمعنی دراز کردن است و یا    :تطویل ــ 

 .                             میباشد مدها

بشکل   حروفه  خواندن  که سبب آن  جویدیعنی حروف  را  در دهان  خود  : ــ  تمضیع

                          .        گویند را  تجَْویدقواعد   نه  نمودن تلفظ نشود  و یا  یا تلفظ  دقیق ادا

                                                           . در جای وقف وصل نمودن و بر عکس آن : مثلاً 

. را حروف  تهجّي  میگویند  زبان عربی  الفبایمجموع حروف : حروف تهجی ــ   

 است كیفیتى حق حرف یا  واست  قرآن  خوانی  روان یا  خوانی  فصیح:   رعایت حقــ 

در نهاد  كه  صفاتى است  حرف و  و آن عبارت از مخرج  است   حرف به آن  قوِام  كه 

.  دارد حرف وجود   

،  تجَْویدعلم  در اصلاح و   را گویند« سستی  نرمی و» بمعنی  رخوت در لغت: رخوتــ  

«  رخوت »تلفظ  هنگام دررا صوت و آواز   دامهیا  آ مخرج حرف صوت در یافتن جریان

      . گویند 

صوت  قطع ،  تجَْویددر اصطلاح علم  است که «  سختی و قوت» شدت بمعنی   : شدتــ  

   .، میباشدتلفظ  در هنگام  مخرج حرف یا حبس و قید کردن صوت و ادامه ندادن  آن در 

ص  ــ  »  هر کدام  و در زبان عربی  سه  حرف   کشیدن  است سوت  بمعنی :  ــ  صفیر

، زمانیکه  تلفظ  شود، صدای شببیه پرنده  از دهن خارج  میشود که به آن « س  ـــ   ز 

.   میگویند«  صفیر» صدا   

از حالت   مدى حروف کردن  اداء تلفظ  و یا :  مثلاً . بمعنی  کوتاه کردن است   :ــ قصر

 .          « أوُذِیناَ » :مانند.  میباشدمعمولى  وطبیعى  شکل به صدای کشده  

  .حروف خواندن  ؛حروف قلبی قبل از تکمیل یک بار جستن و یا  بمعنی   :ــ  وثبه

اشتباه  خواندن  و یا   غلطیعنی  .  را میگویند خطا کردن  و گآواز، اهن عنی مب  :لحنــ  

«   لحن »  را  تجَْوید  قوانین  رعایت  بدون ؛  حروفکردن    و یا  تلفظ آیات قرآن مجید 

                                                  .گویندمی
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ساختار  و یا   تغییر داده آیه را  ی معناست  که    و آشكارا  واضح  اشتباه:  ــ  لحن جلی

                                        .    مى سازد  مختل را   كلمه

لیكن  دهد،   نمى تغییر  كلمه را  که  معنی  خورد است  و  پنهانى   اشتباه:  خفی ــ  لحن

                                                                .مى برد آن را از بین  و زیبایى   حسن 

شود   مى گفته   به كیفیت صوتى و آوایى  و یا قرآن  و احکام قواعد : مستحق حروفــ  

                                                 .شود  مى  ایجاد حروف و پیوند آنها  كه در تركیب 

 تجَْویدعلم  و  در اصطلاح  است  طولانی کردن  و یا   ی  کشیدن ، دراز کردنبمعن: ــ مد 

.                                                         میباشد« آواز » صورت   عبارت از کشش

قرآن کریم «  پارچه ابریشمی »   یباجد  مد ها : که   فته شدهگت اسلامی در روایچنانچه 

، به همان  تن میکنند  به ی گبرای زیبایی  و آراست  ونه که پارچه ابرایشمگهستند ، همان

.قرائت قرآن کریم میشود  زیباییموجب آرایش و ؛ و کشش صوت  مد شکل  

 ورد گقرار می «   ی  و  ،   ا ،»    :زبان عربی   حرف الفبای«   سه » بالای فقط : مد 

  .میشوند  نیز یاد«  حرف علت »   و یا  «وای »   بنام که تلفظ  میشود   صداى كشیده با 

که   بوده  طبیعى میزان  از   بیش  مدى در حروف   صوت  امتداد  از  عبارت است :مد 

  .میشودتلفظ    یا و  شت کشیدهگسه ان بستن  یا  و  «الف » سه  به اندازه  حداقل 

     .میباشد «َجَاء » : مانند

همیده ف که را و برهم    و صداهای  درهم سر و یا   غوغا ، جنجال  بمعنی    :ــ  همهمه

.                 مخفف خواند را مشدد و مشدد را   مخففنباید و یا   میگویند نشود ،   

آواز در  حروف   تلفظ  این ام گهنو یا   گویند عنی  آواز خفی  یا نرم  را میبم: ــ  همس

باشد  و در آواز  مکن نفس م  داشتن جاری  یرد  کهگقرار می  ضعیفی   با چنان مخرج 

            .باشد وجود داشته   پستی  یک نوع

 

 

 

 

 

 

 

 «  ۱۳» صفحه 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  

  های عمده مأخذمنابع  و 

 

.فارسیدری ــ   ۀترجم با: ــ  قرآن کریم  

محترم  :  ، ترجمه دری «رح »  علی تهانوی تالیف مولانا اشرف : ــ  کتاب جمال القران

.« هجري شمسي ۹۹۱۹»  ، سال نشر « سربازی » مولوی عبدالرحمن   

   .   جری شمسی ه۹۹۹۱ سال « صیقل » محترم  محمد احسان : تجَْویدخلاصه ــ  

محترم : ترجمم. عبدالفتاح  قاری« عبدالعزیز»داکتر ابد عاصم   :اسان تجَْویدــ 

. «محمدی» عبداالکریم   

 .« صوفی زاده» سلیمان شاه محترم : تهیه و ترتیب کننده: نقرآ تجَْویدآموزش  ــ

الله محترم میر رفیع  : مؤلف  ،« افغانستان  براى مدارس دینى  »: مصنف هفت تجَْوید ــ

معارف  جمهوری اسلامی  وزارت، « مسي هجري ش  8531 »: سال چاپ    «منیب » 

. افغانستان  

« نیازی » محترم استاد فضل الله : مولف« صنف هشتم » برای: ــ کتاب تعلیم قرآن کریم 

وزارت «  هجري شمسي  ۹۹۱۳ »چاپ سال  ،« هاشمی  » و محترم قاری سید محمد اغا  

. افغانستان جمهوری اسلامی  معارف   

قوس سال   ، چاپ« صاحبی » نصرت الله قاری  نوشته استاد   :«حق تلاوت   »ــ  کتاب 

 «۹۹۱۹» .  

.«بلده »   محترم  استاد موسویلف موْ : « قرآن  تجَْویدآموزش » ــ  کتاب   

   .« لسانی » محترم علی آوری و تنظیم ،  گرد : نقرآ تجَْوید آموزشــ 

« ۹۹۱۹»  سال چاپ راسب،« شیرزی » ذکرالله نوشته  :«القران  تجَْوید» کتاب ــ 

.هجري شمسي  

.، انتشارات و مطبعه یوسف تجَْویدین گرن:  ــ  قاعده  نورانی  

 

: «موْلف » من یادداشت   

:هریک« قرآن کریم  تجَْوید» استادان معظم و بزرگوارعلمای از دروس   

.«سلیم » محترم شیخ القرء  استاد برکت الله  « برکت التجوید » دورس ــ    
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  .« صیقل » استاد محمد نواز محترم  «  آموزش روخوانی  قرآن کریم » دروس  ــ 

.«سلیمانی » محترم  استاد  فضل الحق « آموزش روخوانی  قرآن کریم  »  ــ  دروس   

  . «فاتح   » استاد عبدالرحمنمحترم « آموزش روخوانی  قرآن کریم » دروس  ــ 

. « احمدی » استاد قاری امان الله محترم «   تجَْوید اموزش» دروس  ــ   

.«صاحبی » قاری نصرت الله استاد محترم «  قرآن کریم  تجَْوید آموزش» دروس  ــ   

.«بلده »  استاد موسویمحترم «  قرآن  تجَْوید آموزش» دروس ــ    

.« ارکانی»  قاری محمد یوسفاستاد محترم «  قرآن  تجَْوید آموزش» دروس ــ   

.« شمس»  عبداللهاستاد محترم «  قرآن  تجَْوید آموزش» دروس ــ   

؛ به و تشریح  کلمات و لغات توضیح ،بخاطر معنی :لکوبخش گوانترنیت ــ  صفحات 

.  زبان دری  
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